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این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است. 
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"زبان‌قران" 


زبان دین به ویژه زبان قرآن» نه زبان فلسفی است. نه زبان دانش متعارف 
است» نه زبان حقوقی و سیاسی است. نه زبان شعر و داستان سرایی است. 
و نه حتی زبانی دقیقاً بر اساس گرامر های معمول است. زبان قرآن. الهی 
است. کسی زبان قرآن را بدرستی می فهمد که پیش از هر چیز 
فان واد کبس رشان تست مگ آ که سوک سک که 
و به سرچشمه ی کتاب واصل شده باشد. زیرا این کتاب نازل شده از 
سوی پروردگار جهانیان است. و زبان خداء خاص خود اوست. و این زبان 
خاص را تنها میتوان با تعلیم و حضور خود او فهمید. چه الرحمن عَلَم 
القرآن " (خدای رحمان تعلیم دهنده ی قرآن است)! آنها که از سلوک 
قرآنی بی بهره انده و صرفاً با پیش ذهنی های فلسفی. علمی. حقوقی. 
سیاسی. حکمی. اخباری, لغوی و غیره خو گرفته اند و به ذهنیات شان 
دلخوشند, با رجوع به قرآن» تنها همان ذهنیت های خودشان را خواهند 
دید. نه تمامیت آیات خدا را. برای همین است که تفسیر به ری مورد 
مذمّت قرار گرفته است. منظور از تفسیر به رأی این است که پیشاپیش 


دارای ری و نظری باشیم و برای اثبات همانها به سراغ قرآن برویم. یعنی 


قران را به استخدام خواسته ها و برداشت های خود بگيریم. و این کاری 
است زشت و خسارت بار که متأسفانه در طول تاریخ فجایع بسیاری 
آفریده است. یک سالک حق, وقتی که سراغ قرآن می رود. کاملاً تسلیم و 
خالی الذهن است. او هیچ رای و نظری ندارد که بخواهد به کتاب خدا 
a‏ ام هرارش اف نع شتا فادها 
آیاتش سلوک نماید. ای دوست! قرآن کریم. کتاب سلوک است و 
ماجراهای سوره سوره ی آن» سالک را مرحله به مرحله از شر نفسش 
رهایی می بخشد و رستگاری هدیه می دهد. وقتی این رهایی اتفاق 
بیفتد. قرآن حقایق اش را آشکار خواهد نمود. و بدان؛ فهم زبان الهی 
قرآن. تنها در چنین سلوکی عملی و تسلیمی همه جانبه محقق شدنی 
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مسعود ریاعی 


س 


8 
8 


ص 


۲ ما یاد را نازل کردیم! 


۴ ارزوی اشتباه! 


4 


>5 
ی 
:6 
4 
صے 
ww‏ 


4 4 
> 4 
3 
۳ 
72 4 
5 م 
> ۰ 


4 
%0 
C 
3 
4 
۰ 
4 


4 
ص 


۴ زندگی و مرگ 


۶ حیات طیبه گوارایتان 


4 
4 


۸ بیهوده به این و ان پناه مبر 


4 
4 


۴۱۰ عادیات 


4 
< 


4% 


8Y‏ شما را خلق کرد» سپس روزی داد 


۴۳۴ 


3 
ِ 
ع 


2 
4 


۶ شهر حرام 


4% 
0 


۸ !عمل صالح 


۰ طنه‌ها غمکینت نکنند ۳۸ 


o 


۲ از این آتش حذر کن! 


۳۳۴ 


> 
4 
ت 

مد 

مد 


۳۳۶ جام پادشاه 


o 
0 


5 


۸ انهی از منکر 


۴۳۰ 


0 

3 
۹ 

vu 


0 
o 


۲ فتح‌الهی 


۳۴ 


2 
ے 
۱ 


۹ 
= 
ت 
‌ 
4 
> 
۵3 


< 
4 
6 
ت 
ی 
4 
۳ 
> 


چ 
4 
8 

1 
4 
سح 


e 
ے‎ 
4 
4 


کا 
4 
1 
۹ 
1 
% 
4 


= 
4 

ی 
ِ 
Ê‏ 
4 
4 
Ww‏ 


ت 
ص 


۹ صادقین 


ص 
ص 


۵۱ حواریون 


ص 
هك 


۳ «طور» از منظره‌ی دگر 


ص 
هك 


۵ پیوند داشته باشید ! 


ا 
۰ 
ت 


۷ !“المؤمنين و المؤمنات“ 


ت 
چ 


۴۵۹ خشنودی خدا 


س 
> 


۶۱ واپسگرایی تمام 


ت 
E‏ 


۳ چرا خدا با ما حرف نمی زند؟ 


ت 
ص 
4 


۶۵ تعلیم شب و روز 


1 
1 
5 


۳۶۷ 


5> 
cC 
ك‎ 
3 


۹ جایگاه بلندمرتبه! 


ت 
م 
۳ 


۴۷۱ 


5 
1 


2 


ت 
4 
۳۹ 


۳ ایمان داشته باشید. 


۵ راه خدا. ۱۳۶ 


۳-مایادراناز لگردیم). 


“حر رلا الک“ 
(ما یاد را نازل کردیم! ) 
خداوند در قرآن» وجود من و تو را ترسیم کرده است. تمامی آیاتش چه 
خوشایندت باشد چه ناخوشایند. درونیات خود ماست که به کلام در آمده 
است. وقتی از فرعون و نمرود سخن می گوید اشاره به فرعون و نمرود 
وجود خود ماست. وقتی از اهل کفر و شرک می گوید اشاره به باورهای 
تکه پاره و ناکارآمد ما و به وجودهای چند گانه پرست خود ماست. وقتی 
از جنگ ها سخن می گوید اشاره به تعارضات و پیکارهای درونی هر روزه 
ی ماست. اشاره به تضادهایی است که در أن گرفتار آمدیم. وقتی از ذکر 
و نشی می گوید از جریان نیروهای موّنث و مذکر ساختار وجود ماست که 
سخن می گوید... آن که قرآن را انکار می کند. به واقع خودش را انکار 


خخ آیه ٩‏ 
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¥ 


می کند! زیرا تک تک آیاتش اشاره به بافت وجودی انسان است و تمام 
آن ماجراها در وجود خود انسان است که اتفاق می افتد. ای دوست» بشر 
امروز را ببین! جهان را ببین! خوب هم ببین! انصافاً کدام آیه دروغ است؟! 
هر آنچه که گفته است اعم از زشت و زیبا در گوشه گوشه جهان قابل 
ریت است. زیرا این همان درونیات ماست که در حال وقوع است. در 
حال تجسم است. درونیاتی که قرآن پیش از وقوع شان؛ به وضوح بر ملا 
کرده است. زیرا از ساختار وجودی انسان با خبر است. قران چون اينه 
است. خودت را در ان ببین. که محکوم می کنی؟ اخودت را؟! هر 
صفحه اش را که بگشایی در باره ی تو سخن می گوید. درون تو را بر ملا 
میم کی ای مو کک ای یه رای اکا 
هدایت دریافت کن. ببین درونت چه آشفته بازاری است و کجای کارت 
می لنگد .اوصاف خیر و شرت کدام است و ماجراهایت چیست. کجا گیر 
کرده ای. ببین در درونت چه جنگی برپاست. کدام اوصاف با کدام اوصاف 
دیگرت! آنگاه نور هدایتش بارز می شود و راه چاره را هویدا می کند. و تو 
از شر خودت خلاص می شوی. در این سلوک. با کس دیگر کار نداشته 
باش. با خودت کار داشته باش. گریبان نفس خودت را بگیر. و این همان 
تغییر درون است که تا اتفاق نیفتد هیچ تغییری در برون رخ نخواهد داد. 
ی 


"رعدءآیه ۱۱ 


۳-وکیل خوب !!. 
*خسبنا الله و نعم الوکیل!* 


اا کات و هی کی سس( 


اگر همواره در هر آمری» در سختی و مشقت بسر می بری» و کارهایت 
پیچیده و پر تنش و بد فرجام است و زندگی ات روانی اش را از دست 
داده» معلوم است که هنوز خالق هستی. این کل کامل را وکیل خود 
ها و کی اس که شام در ات نت یی 
خورد. یکبار برای همیشه -آن هم نه حرفاً بلکه عملا و همه جانبه- قادر 
متعال را وکیل و کارساز خود کن و آنگاه اعجازش ببین. و بدان که 
خی فنظ و و کان و و کا 
زندگی تو را. يا همه یا هیچ. وقتی به او وکالت می دهی» در واقع وکالت 
جسمت» روحت. جانت. اموالت» و تمامی متعلقاتت و حتی تمامی 
ماجراهای زندگی ات. از کوچک و بزرگ. همه را به او داده ای. مراد از 
وکالت دادن به خدا چنین وکالتی است. و بعد از آن؛ تو صرفاً کارگزار او 
در زندگی زمینی می گردی. شیوه ات» تسلیم محض. چنین سالک 
متوکلی. در هر سختی ای که فرو افتد. به بهترین وجه از آن عبور خواهد 


نمود. در هر واقعه ای رشدش را بر خواهد گرفت. چنین کسی یک 


آل عمران.آیه ۱۷۳ 


(۱۱) 
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برنده‌ی واقعی است. زبرا خدایی که وکیل او هست. وکیل هر چیز دیگری 
نیز هست “و هو علی کل شَیء وکیل و این یعنی تمامی جریان هستی 
به دست اوست. آگاه غیب و شهود است. پس به بهترین راه ها و 
سالمترین آنها هدایت می کند. به سَبُل السّلام "۳ 


وکالت دادن به خداوند. عهدی است که باید بر سر آن وفادار بمانی و جا 
نزنی! صبر و استقامت داشته باشی! در وکالت دادن به خداء اراده‌ی 
نفسانی تو از بین می‌رود و اراده ی الهی جایگزین آن می گردد. در این 
کیفیت تو تبدیل به یک "مشاهده" خواهی شد. مشاهده ای که پر از 
حیات و آگاهی و ظفرمندی است. و خوشا بحال کسی که پذیرای چنین 
اراده ای گشته است. بدان آخرین جمله ای که ابراهیم(ع) گفت و به آتش 
پرتاب شد. همین آیه بود! و آنگاه آتش» دگر آتش نبود» یک بهشت خنک 


و آمن بود! 


2۳ 
مانده.آیه ۱۶ 


(۲) 


۴ آرزوی‌اشتباه!. 
و انوا ماخ له به ب ۶ 


(آرزومند چیزهایی نباشید که خداوند به برخی تان عطا نموده) ! 


چشم به داشته های دیگران نداشته باش و حسرت شان را مخور و 
آرژومتذشبان :مباش: فرفی, نمی کت که این ذاشته ها مادی اشت. یا 
معنوی. تو باید نصیب خودت را از خدا طلب کنی. نه نصیب دیگران را. 
چه بسا چیزی برای کسی نعمت باشد و همان برای دیگری هلاکت. 
داشته ها و استعدادهای خودت را ببین. نقد وجود خودت را دریاب که 
هر روحی متناسب با ماموربتی که در زمین دارد. اسباب و توانمندی های 
متناسب با همان ماموربت نیز به او عطا شده و می شود. و ماموریت ارواح 
یکسان نیست. هر کس جربان ربُوبی خود را دارد. “لکل وج هو 
لیا "(هر کس را راهیست که به همان سمت و سو می رودا) پس اگر 
خداوند استعداد و توانمندی خاصی به کسی عطا کرده است این بدان 
معناست که باید با استفاده از آن و بهره گیری از همان طریق خدمتگزار 
خلق خدا باشد. چه رشد او و رستگاريش در همان جهت نهفته است. 
مک ا ها گرا مافی می انیم شم 
خوشبختی نیست. آنچه در این حیات زمینی مهم است. زندگی بر اساس 


ا 
بقره.آیه‌۱۴۸ 


(۳) 
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عشق و آزادی و خردمندی, و رد امانت الهی به بهترین وجه است. پس 
در این فرصت زمینی ات آگاهی ات را بر گیر: که داشته های دنیوی: 


اصالتی ندارند و همه از بین رفتنی اند . 
۵- رجْل؛بالاتشین‌نیست!!. 


۹ جاءَ من آقصی المَدينة رل 
(و از دورترین ناحیه شهر مردی آمد!) 


E‏ ا 
نافهمی و بدفهمی همه جا را فرا گیرد. به ناگاه ظهور یافته و به مدد دين 
حق می آیند. آن هم از جایی که تصورش نمی رود! از "آقصّی المَدینة۲ 
این بدان معناست که این "رجل"» مرکز نشین و بالا نشین نیست. اهل 
قدرت نیست. اهل ثروت نیست. اهل شهرت نیست و با هیچ کس سر و 
سری ندارد. او یگانه و تنهاست. خودش است. و با خدای خودش. آری. 
یشان ری وی کی ان ار تیوه 
هرازه کارشان EE‏ رنه اشت وهی 
تا وی ی هام اه اک اما شا ی 
قاس اند قیاق استه بخهه انیا فقط اضف را که خی اراد که 


پذیرایند. و سلام و درود خدا بر "رجال الله هر عصر و هر نسل. 


۱ 7 
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مجموعه نکات قرآنی 2 
۶-قدر. 
خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است ! 

در این جهان هر آنجه پدید آمده است تحت فرمول دقیق و اندازه های 
معین پدید آمده است. هر تغییری هر چند کوچک در یک چیز تاثیر گذار 
بر همه‌ی پدیده های دیگر است. این یعنی همواره یک توازن پویاه 
گرداننده ی چرخ جهان است. اندازه ها فقط مادی نیستند. بلکه هم ظاهر 
و هم باطن هستی را فرا گرفته اند. علم الموازین در کار است و هر امری 
چه مادی و چه معنوی اندازه ی وجودی خود را دارد. "قدر" (اندازه) به 
همین معناست. قدر. به پدیده ها موجودیت می دهد. من و تو به قدر 


است که ظهور یافته و ملموس شده ایم. قدر ظهور می بخشد. 


"اندازه" مبنای هر تعینه انشبت که به ظهور رسیده آشت. کاف ست 
اندازه های ساختار وجودی مان از بين برود» به آنی هلاک شده ایم. و این 


یک قاعده ی کاملاً علمی است. نه سخنی خرافی. 


آنکه ق را می داند و به ی تواناست. “قادر” اینتت؛ قادر به معنای 
قوی نیست .قادر به توانایی گویند که اندازه ها را می داند و به انجام آن 


تواناست. هر نیرومندی» قادر نیست. قادر سرشار از حکمت اندازه ها و 


ای اب۱۳ 


(۱۵) 
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ال یهد اه اتف اک ان بت دای ها کر ای 
یعنی باید تجلّی اسم “قادر” نازل شود. قدر ريشه در قادر دارد. قدرء قادر 
می خواهد. بدون قادره قدری انجام شدنی نیست. یک حکیم واقعی می 
داند که چه چیز را و به چه اندازه بگوید. زیرا از خطرات بهم ریختگی 
اندازه ها آگاه است. داود(ع) باید اندازه ها را رعایت کند و ا زره ای 
نخواهد داشت؛ “قر فی السّرد "۲ فرقی نمی کند این زره ای ظاهری 


باشد یا باطنی. 


هر امری معیار و اندازه ی خود را دارد. حتی “لباس التقوی" ی مذکور در 
قرآن نیز معیار و اندازه ی باطنی خود را دارد. همانطور که عنصر آهن و 
مس و سرب و غیره اندازه های اتمی خود را دارند. کیمیاگری باطنی نیز 
بر اساس علم فیزان است. بر اساس اندازه های دقیق و کارآمد است: زیرا 
در این هستی» کوچکترین نقصان و زیادتی نتیجه ای دیگر به بار خواهد 
آورد. ای دوست» جهانهای مادی و معنوی بدون "قدر" بدون اندازه های 


متناسب با ساختارشان» فرو ریخته اند. نیستند. چیز دیگری شده اند. 


برخی پنداشته اند که شب قدر» فقط به معنای شب تعیین مقدراتی 


همچون رزق و روزی و سلامت و بیماری و امثالهم است. این ساده انگاری 


آسباءآیه ۱۱ 


(۱۶) 


مراد از شب قدر. کل موجودیت تو و تمامیّت هستی است. اینکه با 
جریان هستی چگونه سیر خواهی کرد و با چه کمیّت و کدام کیفیت. با 
اعمال قدر. چیزهایی به اندازه در تو کم می شود و چیزهایی زباد. و این 
کم و زياد شدن -چه مادی باشد چه معنوی- نه فقط در تو بلکه در 
تمامی پدیده های هستی تأثیرگذار است. تأثیری که باز به نوبه ی خود 
تاثیرات متقابل دیگر می آفریند. فرمول در فرمول. یک تغییر جهانی» آن 
به آن. و می بینی که چه معادلات عظیم و پویایی باید دست اندر کار 
امور باشد. محاسباتی که هیچ ذهنی از آن سر در نمی آورد. و دقیقاً شب 
قدر به همین علت است که عزیز و مقدس و بزرگ است. چه بزرگداشت 


۱ 
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۷ پروردگارشعری. 


اک تانق ۱ 
و آنه هُو رب الشعری 


در حکایتی اسراری» بر مکتوبی از گل نوشته‌ی روح» در شبی دیجور و در 
رژیایی مسحور. چنین خواندم که سالکی هجرت کرده نوشته بود؛ این 
دومین باری است که به زمین آمده ام. سفر اول» سخت دهشتناک بود. 
سفری بود از نور به معجونی از غریبی و تاریکی و آندوه. سفری از خانه. از 
خوشه پروین» از منطقه‌ی "شعری" از جنب “رب الشعری" از آن 
ستاره‌ی پر نور ثابت» پادشاه ستارگان» آن هم از مجرایی مرموز به سوی 
آکواریومی به نام زمین» که در آن روح های تجسدیافته را پرورش 
می‌دهند .زمین» یک جو محدود و سربسته و پر غوغا. دارای فیزیکالیته 
سخت. و پر از برخورد. چنین آکواریومی را ساخته و پرداخته اند تا روح 
های تجسدیافته مجال آن بیابند تا درونیات خود را بروز دهند و هر 
وجهی از وجوه را که بخواهند. برگزینند! آنها در این آکواریوم محصور و 
محدود به اجل. میتوانند عشق بورزند» یا نفرت پيشه کنند. می‌توانند به 
فریاد یکدیگر برسند یا با خشونت کالبدهای یکدیگر را تکه‌پاره کنند. 


خون همدیگر را بریزند» فریبکاری کنند و به حقوق یکدیگر تجاوز نمایند. 


نجمآیه ۴۹ 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 
و... خلاصه مجازند هر طور که بخواهند نفسانیت شان را بارز و صفت 
غالب شان را بر مّلا کنند. مسئولین آکواریوم نیز اعمال و رفتارشان را به 
دقت ثبت کرده و زیر نظر دارند. و چون پایان هر دوره فرا رسد. گاه "یوم 
القصل” طبقه ی هر روحی را متناسب با عملکردش مشخص و هر کدام 

را به عوالم دیگری که متناسب با حال و روزشان است» گسیل می دارند . 
مهمترین کاربرد چنین آکواریوم های شناوری در فضاء آن است که 
مشخص می کند که هر روح با توجه به شآن و عملکردش» کدام صفت از 
اوصافش “غالب” می شود. پس با همان “قالب” اش را می گیرند...! 


بر گل نوشته ی اسراری روح» به ادامه چنین نوشته بود؛ اول بار به 
خواست خود نیامدم. آن یک تقدیر بود. اما بار دوم به خواست خود آمدم. 
دلم نیامد که روح های آشنا را در آن وضعیت سرد و تاریک و خشن رها 
کنم و تنها به خوشبختی خود بچسبم. پس دوم بار خودم آمدم. به میل 
خود. بی هیچ اجبار. آمدم تا ببینم آیا می‌توان -نه همه روح ها را- بلکه 
فقط تعدادی از روح های نیمه بیدار را متوجه خانه حقیقی شان نمود و 
نزد "رب" الشعری" برد؟! همان که به زیبایی می خنداند و به عشق می 
گریاند؟! همان تک و ایک ۳۱ 


EE 
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آیا می‌توان دوباره آنها را متوجه حقیقت عشق و زیبایی نمود؟! آیا از ثری 
به "ثریا" یا همان "شعری" ی پر نور روی خواهند نمود؟ !آیا شجره را به 


یاد می‌آورند؟! خوشه ی خانه‌ی خود را؟! آیا به نیکی از این آکواریوم 


تا همینجا! 
تا همینجا بود! 


بقیه ی حکایت در گل نوشته ی روح دیده نمی شد. بقیه چون منشوری 
شکسته و ناپیدا بود .نتوانستم چیزی بخوانم. چیزی نبود که بخوانم. پس 
ندانستم که آیا او موفق شده بود يا نه. هر چه باشد از اوضاع کنونی زمین 
می فهمم که حتی اگر موفق شده باشد. فقط تعداد انگشت شماری را 


موفق شده است. 


مجموعه نکات قرآنی 2 
اک 
۸ -حَفت. 
ها ییحی 


۱ 9w +» 


این سخن ابراهیم(ع) است که می گوید "و مرا حفی است" حفی با 
مقدار عددی ۹۸ از اسماء الله است: غالبا آن را به مهربان ترجمه کروه 
اند اما این ترجمه ی کاملی نیست. حفی هر مهربانی نیست. چه حفی از 
لغات اضداد است. حفی هم دهنده است و هم گیرنده! هم می بخشد و 
هم منع می کند! در این اسم» نوعی “آگاهی” اسراری نهفته است. آگاه به 
اشرار استه وار اراز نکی فیامت‌ سالک اس ان اس ورک ای آگاة 
آگاهی بخش» از آن هر کسی نیست. ذکر هر کسی نیست. از آن ابراهیم 
صفتان است. از آن حنیفان یگانه بین و یگانه پرست .از منظری میتوان 
گفت این توانایی تفن است که آتش جهنم را بر ابراهیم سرد می کند. 
عدد جهنم نیز ۹۸ است. این نکته بسان ان شرحی است که پیش از این 
در تفسیر عددی بسم الله الرحمن الرحیم گفته بودیم که؛ ۱٩‏ حرف بسم 
ا الرحمن الرحیم باعث گذر از ۱٩‏ را آتش (غلیها تسقة کر می 
شوند]. حال اندکی بیشتر به تفسیر عددی وارد می شویم. ابراهیم(ع) از 
منظر تفسیر عددیء در این ۹۸ امتحان می شود. او قبل از امتحان الهی. 


ر 
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مدثر‌ایه۲۰‎ 


)۲۱( 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


اسمش *براهم " بود بدون یاء. پس از قبولی در امتحان الهی» "براهیم" 
می شود با یاء. ی = ۱۰ است. آن را نماد بالاترین رتبه ی ایمانی بگیر. 
be‏ هب ال ساره ان ای بو تم هشیم E SS‏ 
کر یانش رتم الط هاق ای ی کف کین انم 
تفاوت نوشتاری را به عیان خواهی دید. در برخی جاها "براهم" است و در 
برخی دگر. "براهیم ۲ در “اذ ابتلّی ابراهم رب بکلمات "* ابراهم است چون 
هنوز امتحان پس نداده است و در "آن اتبع ملَةٌ ابراهیم خنیفاً " (پیروی 
کن از آیین ابراهیم یگانه پرست)» ابراهیم می شود چون به نیکی 
امتحانش را گذرانده است. از این منظر این یاء اعطا شده» نشان از گذر از 
مرحله ای و ورود به مرحله ای دیگر است که به زبان حرف و عدد بیان 
شده است. اگر ده بر نود و هشت آید» ۱۰۸ است. که عدد “حق” است. از 
این منظر مظهر اسمی است که نجات بخش و قابل پیروی است. ای 
OE‏ میم 
کا ارس کل قا الک رادقم بای و 
فرو افتاده در آن» به سلامت گذر می دهد. حفیّ اسمی است شریف که 
فقط یکبار در قرآن آمده است. آن هم برای ابراهیم و ابراهیم صفتان. 
برای به یگانگی رفتگان. برای مُخلّصین و رهاشدگان از بند دوگانگی ها و 
چند گانگی ها. 

بقره»آیه۱۴۸ 


آنحل.آیه ۱۲۳ 
۳۱ 


۳۵-ببداریازآر ‌خداست. 


“لا تأده سند و لا وت“ 


هیچ خواب سبک و سنگینی او را فرا نمی گیرد! 


وقتی می فرماید هیچ خوابی او را فرا نمی گیرد. یعنی "بیداری " از آن 
اوست. وقتی بیداری از آن اوست. این یعنی تنها "بیداران " دوستان واقعی 
اویند. خفتگان نمی توانند با بیداران دوستی داشته باشند. زیرا در خوابند. 
و خواب فقط خواب متعارف نیست. 

وقتی گذشته پروری می کنیء در خوابی. وقتی در آرزوها و آرمانها سیر 
می کنی» در خوابی. 

وقتی در واقعیت زندگی حضور نداری و فقط با تصورات و خیالاتت 
مشغولی» در خوابی. وقتی چشمانت باز است اما جریان هستی را نمی 
بینی» در خوابی. 

وقتی جز صدای ذهن خود. هیچ ندای حقی را نشنوی و هیچ قطعه ای از 
موسیقای زیبای حیات را در نیابی. در خوابی... و خدا خواب نیست. او 
حیات محض است. بیدار است. پس طبیعی است که خفتگان او را در 


نيابند و ندایش نشنوند و دوستی‌اش بر نگزینند. 


بقره»,آیه ۲۵۵ 
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۰-عمل خالص. 


FT (kt‏ مه رم اب پعس وا 
رید منگم جزاء لا شکور 
پادافتی از شما می خواهيم وانه تشکزی! 


این است عمل خالص! عملی که منبعث از هیچ انگیزه ای نیست. چیزی 
نمی خواهد. خالی از نقشه های منفعت طلبانه است. حتی خواهان جلب 


احترام نیست. 


این یعنی خود عمل اصل است نه نتایج آن. و یک فرزانه اینگونه عمل می 
کند. کارش را بی عیب و نقص انجام می دهد و می گذرد. حتی آن را به 
یاد نمی آورد. به رخ نمی کشد .چنین کسی بدنبال هیچ بهشتی نیست. 
بلکه همواره این بهشت است که بدنبال اوست .اینان اخلاق خود را از 
اخلاق خدا گرفته اند. و این آیه شریفه بیانگر اخلاق خداست. و َحلقا 
بآخلاق ال ۳. 


انسان,آیه٩‏ 
"بحار الأنوارء ج ۰۵۸ ص ۱۲۹۰ 


(¥) 


۴۰۱- کینه‌9دشمن. بے عدالتم م ےآورد. 


“و جرم مَنكُم شان قوم آلا ول 


مبادا دشمنی با گروهی» شما را به بی عدالتی وا دارد! 


عداوت داشتن. مجوز ناعادلانه رفتار کردن نیست. برخی متاسفانه گمان 
آورده و حتی از هستی ساقطش کنند. اینطور نیست. این خلاف مشی 
قرآن است. چه ملاک عمل در هر کاری عدالت است. جز این باشد حق 
اقامه نمی شود. بر اساس این نص شریف. هیچ اهل ایمانی نمی تواند به 
بهانه اینکه کسی دشمن اوست. عدالت را زیر پا بگذارد و ستم روا دارد. 
قرآن چنین مجوزی نمی دهد. نداده است. 

منجمد می سازد. آدمی را به وادی بی عدالتی می کشاند» و بی عدالتی 
عاقبتش هلاکت است. بدون شک هشداری که در بطن این آیه شریفه 
نهفته. از نجات بخش ترین هشدارهای کاربردی و حقوقی قرآن کریم 


۱ 1 
مائده‌آيف۸ 
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۳-حنان. 
“و حنان من تا 


و *یحیی " به لطف و رحمت خاص از جانب ما نائل شد است: 


"حنان " از اسماء الله است و این اسم شریف فقط یکبار در قرآن» آن هم 
بدون تشدید» و فقط برای حضرت یحیی(ع) آمده است! پس دقت کن! 
"یحیی" آنجنانکه از معنایش پیداست صاحب روحی است که سرشار از 
حیات و زندگی است. حامل حیات است. هم زنده هست و هم جاری 
کننده زندگی است. و حیات داشتن زیر بنای هر فعل دیگر است. او باید 
بیاید تا افعال دیگر آن هم در مواقف خاص به منصه ظهور رسند. در 
کتاب مقدس آمده است که منکران مسیح بودن عیسی(ع)» می گفتند که 
بر طبق تورات» پیش از ظهور مسیح(ع) باید ایلیای نبی(ع) آکه او نیز 
همین صاحب روح حیات و برخوردار از اسم حنان است] ظهور کند. و 
عیسی(ع) در جوابشان اذعان می کند که ایلیا همان یحیی بود که شما او 
را نشناختید | 

ای دوست. این بدان معناست که روح گشاینده» روح واحد است لکن 
به گاه رجعت ممکن است نام کالبدی اش چیز دیگری باشد! و اینجاء در 


این موقف» “یحیی” أن نامی زنده و اسراری که پیش از این بر کس 


مریم»آیه۱۳ 
انجیل متی.متی» فصل ۱۱۰ آیه ۱۴ 
(۲۶ 


دیگری ننهاده اند. ای دوست. حضور چنین روحی. مقدمه پایان یک دوره 
و ورود به دوره ای دیگر از حیات و آگاهی است که با نگاهی به کتب 
وحیانی به وضوح میتوان این نکته را دریافت. این روح زنده ی واحد. در 
عصر ائمه علیهم السلام نیز حضور داشته است که اشاراتی در روایات 
بسیاری در این باب وارد آمده از جمله آنجا که امام علی(ع) در خطبه 
اسراری خود بیان می فرمایند؛ نام من در تورات همان ایلیاست!' از این 
منظر. میتوان گفت که این روح بزرگ» دوره به دوره در مواقف حساس 
حضور داشته است! اگرچه نام کالبدی اش در هر دوره متفاوت باشد! این 
روح شریف و کارآمد. از اسم “حنان” برخوردار است .یعنی سرشار از 
شفقت و مهربانی و دهند گی است. واصل کننده است. همچون یل رابطی 
است که تو را به حیات طیبه وصل می نماید. “حنان” از آن هر کسی 
از لغات متضاده نیز هست! این بدان معنی است که به مهربانی» زوائد و 
آلودگی ها را از روح و جان سالکان می زداید. و با مهربانی وافرء رحمت 
واسعه را بر آنها می گشاید. این را نیز بدان که پیامبر(ص» یحیی(ع) را 
در این موقف حساس» از این رحمت واسعه به نیکی برخوردار نماید. ان 
شاء الله تبارک و تعالی. 


طوسی: حمزه: الثاقب فی مناقب» اتصاریان» ص ۲۷۱. 


۳ 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


۳ هشن نیروی‌عظيي. 


“و تحمل عرش ریک فوفهّم بومتذ تمانبّةا" 

در آن روز عرش پروردگارت را هشت آنیرو] بر فرازشان حمل می‌کنند! 
برای آنکه بدانی آن هشت نیرو چیست و کدام است. پیش از آن بایذ 
که رش رزیت وا کلام متا تن و بارس اهاط # 
فرمانروایی اوست و پیامبر(ص)می‌فرماید: "قلب موّمن. عرش خدای 
رحمان ات ۶ خود خداوند نیز در حدیثی قدسی فرموده است: "زمین و 
آسمانم گنجایش مرا ندارد اما قلب بنده ی مؤمنم گنجایش مرا داره". 
ای دوست. اگر عرش پروردگارت» قلب با ایمان توست پس نیروهای 
نگهدارنده ی آن نیز در وجود خود توست. تسلیم. ایمان یقین» توکل. 
اطاعت» محبت. پاکی و خلوص. نیروهای لطیفی اند که در جایجای قرآن 
از آنها یاد شده است و چون در وجودت شکوفا گردند. خود بهترین 
حاملان عرش الهی تو آند .اینها به تمثیل درهای هشتگانه ی بهشت اند 
که به قلب راه دارند. نیل به چنین کیفیتی» روز شکوفایی توست. روزی 
است که الوهیّت خود را به زیبایی دریافت و تجربه خواهی نمود. پس؛ 
"احفظ الله بَحفظک"" (خدا را حفظ کن تا حفظت کند). 


حاقه.آیه ۱۷ 

"بحارالنوار. ج ۰۵۵ ص ۳۹ 

عوالی‌اللالی ج۴ ص ۷ 

۴مسگن الفؤاد عند فقد الأحبة و الأولاد. جلد ۱ صفحه۴۴ 


("۸) 


مجموعه نکات قرآنی 2 
۴ زندگےومرگ 
"محیای و مماتی لله زب العالّمِين“ 


(زندگی و مرگم از آن پروردگار جهانیان است) 


زندگی و مرگ دو چیز نیستند. واحدند. چونان دو روی یک سکه اند. 
اینطور نیست که الاآن زندگی است و مرگ بعداً می آید. این یک نگاه 
سطحی و ابتدایی است. مرگ هم اکنون هست. هر لحظه ما می‌میریم و 
زنده می شویم. لحظه ی پیش مرد. و اکنون لحظه ای جدید است. آن 
هم با آگاهیها و انرژیها و تبادلات جدید. این آفرینش, مدام در چرخش 
اک کی واه تک متا کا کے اس 
که زندگی واقعی است و تا مرگ نباشد چیزی به نام زندگی ظهور نخواهد 
یافت. جریان زندگی ماء لحظه به لحظه مدیون مرگ ماست. در شگفتم از 
کسانی که آن به آن می‌میرند و زنده می‌شوند و با این حال از مرگ -از 
ak‏ باه تاه ای ایس Sa‏ ای ایکا 


باعث زندگیست و باید حرمتش نهاد! 


ما همه بر چنین ارابه ای به پیش می رویم. نکته اینست که سالک با 
تقدیم چرخه ی زندگی و مرگش به رب العالمین» با تقدیم اعمال و 
انعام.آ یه ۱۶۲ 


۲٩( 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


سلوکش به او خود را از بند هر تاوان و کارمایی رها می کند و به نیکی از 
این هست و نیست لحظه ای. خلاص شده و بر فراز آنها میرود. و فراز این 
هست و نیست. مقام "مُخلَصین" است. بهشت خود خداست که هر نفس 
مطمثنه ای به آن دعوت شده است. 


۰۵- شیطان.دوستدارانش رابەترس مےاندازد. 
“الشيطان یف آولياءه “ 
(شیطان» دوستدارانش را به ترس می اندازد!) 
می بینی!؟ این شیطان است که از ترس یک حربه درست می کند. این 
اوست که یارانش را به ترس می اندازد تا بر آنها مسلط باشد. خداوند. 
وان رنه فرنن: ممی کقا رد با LER E‏ 
گیرد. دوستان خداء "لا خوف غلیهم و لا هم یَحزئون " اند. 
ترس» از آن اولیاء شیطان است. از آن اولیاء خدا نیست. ای دوست. این 
آیه یک ملاک کاربردی در باب شناخت است. با این آیه میتوانی اولیاء 
خدا و اولیاء شیطان را از هم باز شناسی و تشخیص دهی. در اینجا دو 


شیوه‌ی برخورد مطرح است؛ یکی شیوه‌ی شیطانی که با ایجاد ترس» 


آل عمران.آیه۱۷۵ 


ا ۲ 


هوادارانش را حفظ کرده و به خدمت می گیرد. و دیگری شیوه‌ی الهی که 
ترس و اندوه را از دوستدارانش می زداید. این دو طریقت کامار مجزاست. 
خود طا »مت خا و کر اف اا یو یمان کار 
کند. قاعده اش کا و نوله است. 

تخویف و ترس سهم دوستان خدا نیست. چه ترس و دوستی یکجا جمع 
نمی شوند. اولیاء خداء عاشقان اند و خشیّت شان صرفاً از روی عشق و 


محبت لایزال است: 


فقو مها و اتن ی وة ا کا ا وه مهب اف سار کب 


ANSE SE 


(آگاه باشید که دوستان خدا هیچ ترس و اندوهی ندارند). 


مائده.آ یه ۵۴ 


ا 7 


(۱) 


رن ع 
۳ نکات قرآنی جلد چهارم 
۶- حیات طیبه گوااینان. 


"لوا واشریُوا هنیعاً بما آسلفتم فى الام الخالیة*! 
(گوارایتان! بخورید و بیاشامید به پاس آنچه در روزگاران خالی بجا نهادید). 


روزگارانی که خالی از هدایت بود و شما صدای حقیقت شدید. 
روزگارانی که خالی از جوانمردی بود و شما به نیکی از خود گذشتید. 
روزگارانی که خالی از نور بود و شما چون شمع سوختید و روشنایی 


پس اکنون نزد پروردگار بخشنده و مهربان» و در بهشت خود او بهترین 
آگاهی ها را بنوشید و بهترین حیات و عزت را خوراک خود کنید و در 


لطافتی مسحور کننده به سر برید. 


"حیات طیبه" گوارایتان | 


"حاقه,آیه۲۵ 


۳۲( 


۷- کتبآسمانی‌پیشین. 


۱ وس کي و‎ E a 
"مَصدقا لما ټين ید یه"‎ 


تصدیق کننده‌ی کتب آسمانی پیشین! 

می‌دانی چرا قرآن در جایجای سور مختلف. انبیاء و کتب آسمانی 
پیشینیان را تایید می کند؟! این یک تعلیم بزرگ است. تو هر حقیقتی را 
که تایید کنی» با آن رابطه ای زنده و انرژیک بر قرار کرده و از مواهب آن 
برخوردار شده ای. وقتی ابراهیم و موسی و عیسی و دیگر انبیاء عظام 
علیهم السلام را تصدیق کنی. به واقع خود را به یک شبکه‌ی قدرتمند 
روحی متصل کرده و از لایه های متنوع حیات و آگاهی بهره مند 
نموده‌ای. 
تایه تفارش زو شاک کدی انار از توس 
و یادت باشد؛ هر چه را قلباً تایید کنی» آن را به وجودت راه داده و 
نیرویش را به جریان انداخته‌ای. قرآن در ابتدای سوره بقره» به صراحت 
مشخصه ی بارز اهل ایمان راء مومن بودن به آنچه بر پیامبررص) نازل 
شده و آنجه بر پیشینیان نازل شده» می داند. بدون شک آن که به انبیاء 
الهی و کتب آسمانی شان بی حرمتی کند. با دست خویش خود را از 


حوزه‌ی ایمان بیرون انداخته است. 


آل عمران.آیه۲ 


)۳( 


و٣‏ 
11 نکات قرآنی جلد چهارم 


۸-ببهودهبه‌این وآن‌پناه‌مبر, 


و إن یسنسک له پر فلا اف له إلا هو“ 


(اگر خدا بخواهد به تو آسیبی برساند» هیچ کس جز خودش توانایی بر 
طرف کردن آن را ندارد!) 


این یعنی بیهوده به این و آن پناه مب ذهنت را مشتت مساز. توجه ات را 
تکه تکه مکن. هیچ کس و هیچ چیز حافظ مخلوق نیست. جز خالق. چه 
در هستی تنها یک نیروی واحد است که فرمان می راند. یک نیروست که 
همه را در بر گرفته است .هیچ کس هیچ نیرویی از خود ندارد. نیرویشان 
عاریه ای است و همگی تحت تاثیرات عمل می کنند. 


این آیه می فرماید آدمی باید دست از هر گونه شرک بردارد و تنها با 
قلبی گشاده و فهمی باز. تسلیم حقیقت یگانه باشد. مؤثر در وجود. یکی 


را پاس می دارد. و آنگاه به طرفة العینی رابطه اش با تمامی جهانها و 


موجوداتشان درست شده است. 


ا 
پونس»ایه ۱۰۷ 


(F) 


۹ قارعه. 


القارعف(۱) ماالقارعث(۲) و مأآدراک مالقارعة(۳)! 


آن کوبنده! چیست کوبنده؟! و تو چه دانی که کوبنده کدام است! 


یکبار می‌توانی از این آیات شریفه. تعبیر و تفسیری خشونت بار و 


آحسّن التفسیر وارد شوی و به زیبایی برکات و نعمات شگفتش را بنگری! 


از آنجا که یقین دارم خداوند بخشنده و مهربان هیچ نیازی به خشونت 


ظن نیک داشته باشیم و بهترین تفسیر را ارائه دهیم. 


ای دوست» پس دقت کن! این کوبنده. هر کوبنده ای نیست. معرف به 
الف و لام است. خاص است. نعمتی الهی است. وجودی زنده است. آن 
یی ا ال مرج ر وی ,یهت بان 
بدر می آورد و با شکستن دیواره‌های افکار و اوهام باطل‌مان» به یکباره از 
شرشان خلاص‌مان می کند .کوبنده‌ی ذهنیات تاریک و شرک آلودی 


است که عمری به اسارت مان کشیده و زندگی مان را ظلمانی کرده است. 


"قارعه» آیات ۱ تا۳ 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


چه این کوبنده. کوبنده‌ی الهی است. شیطانی نیست که ویرانگری اش 

مه ت کا مکی سا ی وهای اس 

برای همین است که بلافاصله سخن از پرواز پروانه ها سر میدهد! 
"کالفراش المَبتوث ۳۱ 

گویی مردمان را از پیله های خودساخته شان آزاد کرده اند! و هر کس 

همان می شود که درونش نهفته است. در این کوبندگی سخن از زندگی 

پسندیده است! آن هم برای آنان که سرشار از عملکرد نیک و مفیدند؛ 

سخن از "فی عيشة راضية " است! 

در حکایت این قارعه ی شگفت. تنها کسانی دوباره به کوره گرم 

خالص‌سازی. و به ماهیت هاویه گون شان " فرو می روند که عملکرد نیک 

و مفیدی در پرونده اعمالشان بارز نیست. و کوره خالص سازی نیز خود 

سازنده است. 

ای دوست. براستی در پیام این سوره مبارکه جز نعمت و برکت و 


سازند گی هیچ چیز خشونت بار و ناسازنده ای نمی بینم. 


قارعه, آیه۴ 
قارعه. آیه ۷ 


اشاره به آیه ٩‏ سوره قارعه: فأَمَدْ هاويَةٌ 


(۶) 


مجموعه نکات قرآنی 2 
۰ -عادیات. 
1 العادیات ۳ 
قسم به نیروهای زنده و نفس زننده. 

در این سوره نیز یکبار میتوانی به طور مجازی "عادیات" را به اسب و یا 
حیوانی دیگر تعبیر کنی و از سوره یک فضای جنگی بسازی. و باری 
می‌توانی به عمق معنا روی و حکایتی لطیف و کاربردی از سلوک دریافت 
مجازی است. لذا ما بی‌آنکه این واژه و واژه‌های بعدی آیات را به موجودات 
حیوانی تشبیه کنیم» از آن به طور عام به نیروهای زنده و اقدام کننده‌ی 
درون تعبیر کرده ایم تا باعث برون فکنی مان نگردد و از خودمان دورمان 
دست اندر کارند. یس بگذار یکراست به سراغ اصل مطلب روم و نگاه 
قلبی‌ام را با ترجمه ای از جنس دگر تقدیم تان گردانم: 

بسنم الله الرخمن الرحیم 

والقادتات سنخا(۱)فالغوریات فذحا )اخيرات بخ (۳) 

فأتزن به نقغا (4)فوَسَطن به جَمغا (٥)إن‏ الانسان رنه لکنْوذ (") 


عادیات»آیه ۱ 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


واه علی ذلک لشهيد (۷)وإنة تخب الخیر لشدید (۸)فلا یلم ذ 
بُغثر ما فى اور (٩)وَخصل‏ ما فى الصْذور (۱۰)ن رتم بهم 
ومد لخبیر (۱۱) 


"قسم به نیروهای زنده و نفس زننده(۱) قسم به 
نیروهای برانگیزنده‌ی اتش شوق(۲) قسم به 
نیروهای واصل به [نور] صبح(۲) آنگاه که غبار 
تیره‌[نفس] را بپراکنند(ع) و به تمامی آن را به مهار 
خویش در آورنده(۵) که انسان در برابر نعمت های 
پروردگارش ناسپاس است(0) و خودش بر این معنا 
گواه است(۷) زیرا او بشدت عاشق مال است(۸) آیا 
نمی داند آنگاه که آنچه در گورهاست زنده گرددء(٩)‏ 
و آنچه در سینه هاست بر ملا شود(۱۰) ہی شک 
پروردگارشان در آن روز از همه چیزشان با خبر 


است؟*!(۱۱) 
می بینی؟ انگاه که تغییر کند. این سوره به وضوح بیانگر کارزار با نفس 


امّاره است. یک اتفاق درونی که خود صفحه ای گسترده از یک سلوک 


(۸) 


۱- فرصت کوتاهعمر. 


إن بشما بل کم کم عون" 
(شما آدر دنیا] جز زمان اندکی نبودید! کاش این حقیقت را درک می کردید). 
عمر چنان کوتاه است که در برابر زمان ابدیت همچو یک جرقه در 
تاریکی بلکه به مراتب کمتر است. تو در این جرقه متولد می‌گردی و با 
همان نیز خاموش می‌شوی. این تمام فرصت توست. پس لازم نیست برای 
پاسخ به سوال من که‌ام و من چه‌ام از صفر شروع کنی. از تجارب 
ارزشمند سالکان بزرگ بهره بگیر و بقولی از جایی شروع کن که آنها تمام 
کر ده‌اند. 
فرصت بسیار کوتاه است. گویی فقط یک لحظه چراغ تو را روشن 
می کنند تا گوهر خود را در تاریکی بیابی و فهیمانه به اصل خویش که 
مرکز حیات و آگاهی است. به نیکی باز گردی. فهم و دریافت از تجارب و 
آثار فرزانگان. ضعف نیست. بلکه یک هوشمندی عظیم و در عين حال 
راهبردی حکیمانه است. 


'مومنون»آیه۱۱۴ 


و٣‏ 
11 نکات قرآنی جلد چهارم 


۳-شماراخل قکرد. سپس روزی‌دلا. 
شمارا خلق کرد سپس روزی داد. 
دقت کن! در هر مرحله از حیات که باشی ابتدا بايد در آن مرحله ظهور 
داشته باشی تا بتوانی رزق ات را دریافت کنی! ظهور در مرتبه ی دنیاء 
رزق دنیوی دارد و ظهور در مرتبه آخرت» رزق آخروی. اول پدید آمدن در 
یک کیفیت و بعد رزق همان کیفیت. وقتی در جهان لطیف متولد شوی, 
بی و ات ف لیوا رزخ اهر جمان ا با همان عمان 
است. وقتی در کیفیت عشق و آزادی و خردمندی متولد شوی. رزق ات از 
جنس عشق و آزادی و خردمندی آماده است. آنها که از چنین ارزاقی 
لطیف محروم اند معلوم است که هنوز در جهان های لطیف خلق نشده 
اندا زیرا رزق هر عالّم بعد از تولد سالک در آن عالم مهیاست و به او 
چشانده می شود! آن که بیگانه با رزق لطیف است. به واقع بیگانه با عالّم 
لطیف است! این یعنی هنوز تولدی دیگر نيافته است! 
ای دوست. حیات. لایه لابه است. وقتی از لایه ی قبلی بدر آیی و در 
لایه ی دیگری از حیات و آگاهی متولد شوی. کیفیت رزق تو نیز تغییر 
کرده است. جهان قبلی و رزفش می رود و جهان جدید و رزقش برایت 


نمایان می‌شود. اینگونه است که ادامه آیه یعنی؛ "نم یمیتگم و نم 


اروم.آیه ۳ 


یُحییکُم "(سپس شما را میمیرانده و سپس زنده تان می کندا)» لایه به 
لایه به پیش می رود و تو را مرحله به مرحله از تاریکی های کثرت به نور 
وحدت می کشاند. 
۳-صالحین. 
"توقیی مَسلماً و آلجقبی بالستالحین"" 
جان مرا تسلیم شده برگیر و مرا به صلح رسیدگان ملحق نما! 


کلمه صالح و تمام مشتقات فعلی و اسمی دیگر صلَح همه ريشه در 
"صلح" دارند. اصل شان از صلح است. مغز معنایشان در آن است. عمل 
صلح و برانگیزاننده ی آن است. در صالح. صلح نهفته است. اوق کس وا که 
زند و یکپارچه می سازد. اهل درست کردن است نه ویرانگری. صالح 
انسانی است که از عمق وجودش با تمامیت هستع به صلح کل رسیده 
است. چنین کسی با جریان ناب حیات. در آشتی و صلح بسر می برد. و 
ابتدای آید به دعا از رب اش» تسلیم شدن را طالب است. صلح. اساس 
هستی و تار و پود آن است. و به فرموده ی قرآن؛ "خوبترین است “الصّلحٌ 
ابقر اة 


AEN 


(f) 


و٣‏ 
کر نکات قرآنی جلد چهارم 


یک چه عالم هستی با صلح و هماهنگی سرپاست. و صالحین کسانی 


۴-لباستقوا. 

لباس التقوی ذلک خی 

و لباس تقواء بهترین است. 
لباس» پوشش است و تقوا صیانت است. و لباس تقواء لباسی از جنس "نه 
خواستن" و "نه نخواستن" است. تار و پودش از جنس بی خواهشی و بی 
آرزویی است. این لباسی است که نور روح تو را حفظ می کند و وجودت 
را از دام های شیطان نفس مصون می دارد. تقوای الهی همچون زره عمل 
می کند و تو را به سلامت از جلوه گری های دنیا و خطرات هر روزه ی 
اک مت تاه بای فا E‏ انس سا کرت لش 
توست. در تو ارزشی والا نهفته است. گوهری عزیز که جز به صیانت تمام 
نمی توان از آن مراقبت نمود. ای دوست. با لباس تقوا می توان از مرداب 
دنیا گذشت و آلوده نشد. می توان از جنگل تاریک فکر و خیال عبور کرد 
و گمراه نگشت. می توان میان انبوه صداها رفت و جز ندای حق را نشنید. 
لباس تقواء لباسی نامرئی است. و با این وجود یک زره تمام است. قدرش 


را بدان. 


نساءآیه۱۲۸ 
اعراف یه ۲۶ 


(fv) 


۵ - همه‌جانبهتسليم با 


“و ۲ ه‌ ۱ 1 لي iF‏ 


و همه جانبه تسلیم باشید! 


تسلیم حق بودن. تسلیم راستی و درستی. شاهراهی است که به مقصد 
می رسد. هر راهی جز تسلیم. کوره راه است. عقل سلیم از راه سلیم می 
گذرد. وقتی قدم به هستی گذاشته ای» وقتی هستی تو را پذیرفته و به تو 
موجودیت داده است. روح بزرگ حیات بخش را تسلیم باش. تتسلیما" 
مفعول مطلق است. اشاره به تسلیمی ذاتی و همه جانبه است. پس قلبت 
راء ذهنت راء جسمت راء نرم و پذیرا کن. بگذار این جریان زنده و زندگی 
بخش, تو را با خود ببرد. خلاف آن شنا نکن. فرصت ناب بودن را با 
برداشت ها و ذهنیاتت بر باد مده. حتی دست به تعریف زندگی مزن . 
زندگی را با حق و به حق زندگی کن. فهم زندگی در چنین زندگی 
کردنی است نه در تعاریف این و آن. و این مهم تنها با تسلیمی زیبا 
محقق می شود. تسلیم زیباء یک تسلیم اگاهانه و همه جانبه است. یک 
هوشمندی عظیم است. یک اطاعت عاشقانه و تفویض امر به بزرگ هستی 
ساز است. یک هماهنگی تام با جریان ناب حیات است .ای دوست. 


“تسلیم” ساده ترین و سهل الوصول ترین راه به کمال است. 


احزاب,آید۵۶ 


(f) 


۳ 
11 نکات قرانی جلد چهارم 
۴-شهرحرام. 


۱» ۳ 9 e 
یسئلونک عن الشهر الحرام‎ 
از تو در باره ی شهر حرام می پرسند!‎ 
شهر حرام (ماه حرام) پیش از آنکه اشاره به ماه خاصی باشد». اشاره به‎ 
اف ای ایس ای تست ماش‎ 


تلن در ذیل همین آیه از امام صادق(ع) روایت شده که ایشان فرمودند: 


"شهر حرام بدن های مؤمنین است و آن بهشت مولی است و در آن انس 


خدمت به مولی است و قتال در آن آگناهی] بزرگ است!” 


ای دوست. کلمات قرآن زنده اند و هر کدام اشاره به وجودی زنده دارند. 
و دقیقا از این روست که بارها گفته ام کلمات قرآن همچون واژه های 
متداول ذهنی تصنعی و اعتباری نیست. کلمات خداء زنده اند و سرشته 
در اسرارند و هر کدام حکایت باطنی خود را دارند. و موّمن» یعنی همان 
شهر حرام. در قاموس باطنی قرآن. هر کسی نیست. آن را گویند که 
برخوردار از نور الهی است. وجود این نور است که او را به "شهر" مانند 
نموده است. زیرا در "شهر" نیز نور است. اما این شهر هر شهری نیست 
زیرا نورش هر نوری نیست. چه شهر خاص, نور خاص دارد. و شهر حرام؛ 


"بقره.آیه ۲۱۷ 


۰ 7 مر ام اد در ۱ 1 ‌» 
EAS E E‏ 


رسیده است و برای همین است که قتال و ستیزه ری تون حرام أننتت : 


۷- ملسم سکووّت. 
"دا ا 2 و كرت ۱۳ 
آنگاه که خورشید در هم پیچد و تاربک شود. 


خورشید آن است که هم خود روشن است و هم غير خود را روشن می 
کند. آنچه را که به عنوان خورشید در آسمان می بینی. ظاهری ترین 
نماد آن است. خورشیدها بسیارند و اگر قدرشان را ندانی» به خویش فرو 
می روند و تو را از روشنایی لطیف شان محروم می کنند. نور خرد از 
جمله این خورشیدهاست. همچنین است نور محبت و نور حیات و نور 


آگاهی و الهام و نور تعلیمات معلمی که تو را به نیکی تعلیم می دهد. 


بخار الأنوارء مجلسی: دار إحیاء التراث العربی؛ بیروت» ۱۴۰۳ قمری» چاپ: دوم ج ۶۴ ص 
۴ باب ۲ 


تکویرءآیه۱ 


و٣‏ 
11 نکات قرآنی جلد چهارم 


۸-عمل‌صالح. 
"و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون" 
و کسانی که کار نیک کنند. راه را بر خویش هموار کرده اند. 
پیش از این در شرح “عمل صالح” گفتيم که ان عملی است که ریشه در 
"صلح" دارد. عمل نیکی است که وحدت و یکپارچگی ایجاد می کند. صد 


۱ 


یروت فص واه ابیت واه ای را شام اب 
خود هموار می کند. وقتی تو ذاتاً با جریان حیات در صلح و سلام باشی. 
جهان و پدیده هایش نیز با تو در صلح و دوستی اند .و این یعنی تو 
هیچگاه و در هیچ کجاء تنها نیستی و همواره از باری نهان و آشکار همه 
ی پدیده ها بهره مندی. ایجاد رابطه ی دوستی با جهان هستی. یاری 
جهان هستی را با خود دارد. همچنان که دشمنی با آن» مخالفت آن را 
می آورد .همه ی پدیده هاء از جماد و نبات و غیره. همگی دارای انرژی 
اند و ما در یک شبکه ی انرژیایی وسیع و پیچیده به سر می بریم. برای 
استفاده بهینه از تمامی انرژزی های هستی باید با این شبکه ی انرژیایی از 
در دوستی و مودت وارد شوی. باید دوست بداری تا دوست داشته شوی. 
"صلح کل" با هستی» یک معنای عمیق و انرژبایی دارد. حرف نیست. یک 


حضور زنده و همه جانبه است. و اینچنین است که تو خود را با جریان 


رومآیه ۸۸ 


هستی وارد پیوندی آگاهانه می کنی. مراد از معنای "یمهَدون" کوبیدن 
راه و هموار کردن أن است: و “عمل صالح ٠‏ راه زندگی متعالی را بر تو 


-پاداش‌انفاق. 
تن ی فش ٩‏ 
هر آنچه از خیر انفاق کنید. برای خود شماست. 

در قاموس حقیقت. تو آنجه را که ببخشی» صاحب آنی, نه آنچه را که 
ذخیره کنی. تو صاحب چیزهایی هستی که انفاق کرده ای. سرمایه ی 
حقیقی و ماندگار تو آن است. این یعنی تو با انفاق. حوزه ی وجودی ات 
را هم در زندگی و هم پس از مرگ وسعت می بخشی. شیطان می گوید؛ 
نبخش, انفاق نکن» خودت محتاج می شوی. فقیر می شوی !اما روح به 
تو می گوید؛ اگر می خواهی محتاج نشوی. فقیر نشوی. ببخش, انفاق 
کن. و این دو نگرش متفاوت به جریان حیات است. ای دوست. این جهان 
بازتاب آندیشه و عملکرد توست. چون بدهی. خواهی گرفت. چون 
ببخشی. بخشیده خواهی شد. چون آگاه کنی آگاهتر شوی... تز شیطان؛ 
تو را از هستی منقطع می کند. با جریان حیات بیگانه ات می سازد. و تو 
را از ثروت حقیقی دور می کند. در زندگیء از شیطان خط مگیر پا جای 


بقره.آیه ۲۷۲ 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


پايش مگذار. هر روز به هر نحو که ممکن است مهربانی و بخشندگی را 
تجربه کن. بگذار ملکه ی ذهنت شود. که این خود سلوکی عملی در راه 
تحقق "بسم الله الرحمن الرحيم” است. 
۰-طعنه‌هاغمگینت نکنند. 
"و لا یحزنک قولما" 
نان EE‏ 


سالکی که برای نیل به الوهیت خویش, قدم بر راه گذاشته است. سخنان 
وهای ها اف کش وی ریک اوه ای 
بزرگ است. خفتگان نه تاییدشان منفعت دارد و نه تکذیب شان ضرر. 
اینکه سالکی به کیفیتی رسد که دیگر حرف های این و آن بر او تاثیری 
نگذارد» به واقع به مقام والایی دست يافته است. چنین کسانی از جهان 
عیاش ق تیف کته نمی کا نتوین و 
های نافهمی و بدفهمی هجرت کن و سخنان آنان که تو را گمراه و ساحر 
و مجنون و وصله ی ناجور می انگارند به هیچ بگیر. در حسرت تاییدشان 
نباش و از تکذیب شان مهراس. و همواره این آیه را نصب العین سلوک 


۳ 0 1 و ٣‏ 
خود کن: “انی مُهاجر" ای ری *. 


یونس,آیه ۶۵ 


تکیت و۷۳ 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 


6 2 سا کی ند من 
و یَحسبُون انهم مُهتدون 
و آنها گمان می کنند که هدایت شده اند. 


وان رین نیع دراه انیت ایتکه کی با ات عا کد کار 
ميان این همه مخلوقات خداء فقط آنهایند که هدایت شده اند. چنین 
انديشه ای همواره در طول تاریخ مصیبت ساز بوده است. بسیاری از 
جنگها و کشتارها و ویرانی های تاریخ بشر رپشه اش همینجاست. همین 
توهم حق بجانبی و گمان هدایت شدگی. و این یک بیماری بزرگ و 
خطرناک است که قرآن کریم مستقیماً بدان اشاره می کند .بیمارانی که 
چنین بیماری دارند جز خودشان. دیگران را گمراه و نادان تصور می 
کنند و دقیقاً به همین علت است که برای خود حق تصرف و دخالت در 
همه ی امور را قائل اند و براحتی همه را به قضاوت می نشینند. یک 
سالک فرهیخته از چنین بیماری خانمان سوزی به دور است. او خود را از 
هیچکس و هیچ چیز برتر نمی داند و همواره با دو بال خوف و رجا سیر 
می کند. او از توهم هدایت شدگی رهاست. زیرا نیک می داند که هدایت 


واقعی به دست خداست “ان الهُذی دی الله " و این هدایت» سخت و 


اعراف,آیه ۳۰ 
نهآ یه ۱۳۰ 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


منجمد نیست. نرم و روزافزون است. پویاست "زادهُم هُدّی *. زیاد می 
شود و رشد می کند. و هر چه زیادتر شود. لطیف تر می گردد و هر چه 
لطیف تر شود. به ملکوت اعلی نزدیکتر می شود. ای دوست. هدایت شده 
راستین کسی است که به مقام فنا رسیده است. نفسانیتش مرده است و 
منیّتی در کارش نیست. هدایت شده کسی است که از برداشت های 
تاریک ذهنی اش خلاص شده و آن به آن با نور خدا می بیند *ینظر بنور 
ال ات شم کی ات که ای لجن انش که ور کیت 


تفویض امر است. هدایت شده کسی است که بودن و نبودن» داشتن و 


نداشتن. برایش بکسان است. هدایت شده همچون یک مسافر سبکبار هر 


أن کر کال کر انت 


۲ زاین‌آتش‌حذرکن!. 
i 2 <‏ قه مقر ۳ هار و۳ 
فاتقوا النار التى وقوذها الناس و الحجارَة 
پس بپرهیزید از آتشی که هیزم آنء از مردم و از سنگ امیت 
خوب دقت کن که چه می فرماید! این آتش جهنم. از وجود مردمان و از 


سنگ است! تو چنین آتشی را هر روزه حس می کنی و با آن بالا و پایین 


'محمد‌آیه۱۷ 

ار الأنوارء مجلسیءدار إحیاء التراث العربیء بیروت» ۱۴۰۲۳ قمری» چاپ: دوم ج ۶۴ ص ٠۷۴‏ 
باب ۲ (أن المؤمن ينظر بنور الله و أن الله خلقه من نوره)» ح ۲. 

براه 


)۵۰( 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 
می روی! اغلب مردمان» وجودشان» زبانشان» و رفتارشان پر از خشونت 
است. آتشین و سوزنده است. کمتر کسی را میتوانی بیابی که اهل نرمی و 
مدارا است. سنگ نیز نماد سختی است و سختی بارزترین نماد خشونت 
است. وقتی خوب به آیه بنگری خواهی دید که خداوند بخشنده و مهربان 
چنین آتش جهنمی را خلق نکرده است زیرا چنین چیزی با ذات اقدس و 
پر مهر و محبتش ناهمساز و ناهمگون است. علت چنین آتشی انديشه و 
عملکرد خود ما و سختی قلب های ماست. انسانها خود به وجود آورنده ی 
ا و وت کول ا کهم ماس و ای 

اد ای اش ی کی ۱ 

بنده به یقین قلبی ام می گویم که هیچ خدای شکنجه گری وجود ندارد. 
کنخ کر کار تاکن کار تیگ اف اه این کار تذخ کی فره: 
نیازی هم به چنین کاری ندارد. این ماییم که با نوع نگاهمان به زندگی» 
شکنجه گر خویشیم. و یادت باشد؛ آنچه نزد خداست عدالت است؛ که آن 
هم در بسیاری از موارد» تحت پوشش عفو و غفاربتش واقع است. چه 
خود می فرماید؛ کمن کشت یک سالک با سلوک 
آگاهانه اش می آموزد که چگونه هر روزه از ورطه ی آتشینی که هیزمش 
از مردمان سخت و پر خشونت است عبور کند و با آتششان نسوزد و چون 


آنها نشود. 


آشوری .آیه ۲۰ 


)۵۱( 


رن ع 
۳ نکات قرآنی جلد چهارم 
۳ معامله‌پاخدا!. 


من یی یقرش فراعت" 


کیست که قرضی دهد خدا راء قرضی نیکو! 


بگذار از منظری دیگر به این آیه شریفه بنگریم! 
تصور کرده ای که این قرض از چه جنسی است؟ !آیا از جنس مال و 
است؟ !او که خود ففال لما شاء“ است... 


ای دوست» قرض کسی می گیرد که خود آن را نداشته باشد! و آنچه او 
ندارد» گناه است. با توبه ای خالصانه گناهانت را به آستانش فرو ریز. به او 
بسپار. و آنگاه ببین که او گناهان تو را چگونه به ثواب تبدیل می کندا 
يبدل الله سیئاتهم حنات"" (خداوند بدیهایشان را به نیکی تذل می 
کند!). او تاجر موفقی است و خوب می داند که خسارت را چگونه تبدیل 
به سود محض کند! با توبه ای نصوح همه چیزت را به او بسپار. خوب و 


بد نکن. هم بدش را بسپار و هم خوبش را. ما در برابر او سراپا خطاکاریم. 


بقره»آیه۲۴۵ 
بروج»آیه۱۶ 
هد ۳۹ 
فرقان.ایه ۷۰ 


)۵۲( 


مجموعه نکات قرآنی 


<f 


1 


اگر بدی ها و گناهانت را نزد او نبری» پس کجایشان خواهی برد؟ !آنها را 
چه خواهی کرد و پاکی را کجا خواهی جست؟! بگذار او از لجن» گل 
نیلوفر بیرون آورد. از مس توء زر بسازد. تو قادر به این کار نیستی. اما آن 
آگاه مطلق براحتی می تواند. او کیمیاگری قابل است. پس به نیکی و از 
م ن اهامای امن اما اه تا ماو 
با کتاهان بو کار SSSA‏ ایا ین اما تکار اد باق 
هایت را به خوبی ها بل کند... 


پس این رفیق اعلی راء این آمرزنده ی بی منتها راء این بل کننده ی 


بدیها به خوبیها راء حرمت اش نگاه دار و رفاقتش پاس بدار. 


(a) 


و٣‏ 
11 نکات قرآنی جلد چهارم 


۴_رویابینه!. 
اران 
براستی من دیدم... 
پوسف(ع) با تاکید می گوید: 


من "دیدم" که یازده ستاره و خورشید و ماه مرا سجده کردند! 


دقت کن! اینجا سخن از خواب و خواب دیدن نیست. بلکه سخن از 
"دیدن" است. یوسف اگر می خواست بگوید در خواب دیدم. بايد می 
گفت "زیت فی الوم" و یا “رایت و ی نام" اما او فقط می کوید 
"ریت ۳ او دارد به مشرب رژیابینی اشاره می کند و نتیجه این رؤیت را به 
پدرش یعقوب(ع) گزارش می دهد. این یعنی رژیابینی در علوم باطنی با 
خواب دیدن متعارف متفاوت است. رژبابینی معبری است به جهان های 
دیگر برای کسب آگاهی. و آن زمانی محقق می شود که رژیابین بتواند در 
بیداری. ذهن بشری اش را متوقف. جسمش را آرام و قلبش را ساکت و 
بی خواهش نماید. زبرا رژیابین در چنین کیفیتی است که می تواند به 
راحتی و امنیت. به جهان های لطیف دیگر سفر کرده و کسب آگاهی 


اشاره به آبه ۴.سوره یوسف(ع): 


إذ قال وف لابیه بت نی رآیت آخد عشر کوکبا والشنس ول ریم یی ماجدین 


(r) 


نماید. سالکان رژیابین سالها بر روی خود کار می کنند تا به چنین 


۵-طلوع نوردل. 
تفن الصَبحٌ بقریب 3 


آیا صبح نزدیک نیست؟ 


¥ »‌ 1 


ارف ی اه مغ تور د اشران منک انب این هم 
همه اعداد مادون خود را در خویش فرو می برد. آنچنانکه نور تاریکی را 
فرو می بلعد. پس دارای معنایی دو وجهی است. هم از بین برنده است و 
هم حیات بخش. از بین برنده است چون تاریکی‌های نفس را می زداید. و 
حیاب بخش است زیرا دل به ملکوت آسمان و زمین و آنچه ميان 
آنهاست» روشن می شود. 
برای شب زدگان دنیاپرست چون صاعقه‌ی مرگ است و برای 
حق‌پرستان. حقیقت زندگی است. سالک چون به صبح اشراق رسد. 
نلک ان له ان پایان تشه و نم فان سرت کی له ارت 


"هود آیه ۸۱ 


۳ 
1 4 نکات قرانی جلد چهارم 
۶ جامپادشاه. 


“و قالواتفقذ صواع المَلک و لمن جاة به حمل بعر و آنا به َعیم"* 
و گفتند: ما جام پادشاه را گم کرده ایم» هر کس ان را بیاورد پاداشش 


باری از غله است. و من زعیم آنم! 


از منظر باطنی این جام هر جامی نیست. جامی اسراری» مقدس و پر رمز 
و راز است که حتی اساطیر سلتی و مصر باستان نیز بدان اشاره دارند. 
حکایت این جام که قدمتی دیربنه دارد تا به زمان مسیح(ع) و پس از آن 
نیز کشیده شده است. جام به تمثیل به شکل قلب است و در این قلب. 
خون حیات و آگاهی ريخته می شود. همچنان که عیسی مسیح(ع) نیز 
در شام آخر به وضوح به آن اشاره کرده است. چنین جامی. جام 
رسیدگان به پادشاهی معنوی است فلذا دست دیگری نباید باشد جز 
همان که بدین مقام باطنی نائل گشته است. آن که به آن دنتتت گر نله 
خودش جزای آن است! خودش را به اسارت برده است! قلب» جایگاه نور 
ال اش و له و جات کی که کیا ی کے کد ای ور 
باطن هستی نهان است و تنها “زعیم” متولی آن است. "زعیم" است که 
می تواند آن را آشکار کند و به آن که صلاح می داند. از آن بنوشاند و به 


پوسف:آیه ۷۲ 


حواریون این کار را کرد. آن که از جام الهی بنوشد. اقتدار ذاتی می یابد و 
چشمانش به حقایق باز می شود و به سبب آن» هم می داند و هم می 
تواند. و از این روست که در طول تاریخ به ویژه در قرون وسطی نحله 
های باطنی در جستجوی چنین جامی بوده اند و برایش داستانسرایی 
های بسیار کرده اند. ای دوست! آن جام پیش از هر چیز اشاره به قلبی 
است که عرش خدای رخمان است: و صد البته چنین قلبی نماد و تجلی 
بیرونی نیز دارد. “و ستقاشم ریم شراباً طهورا " (و رب شان ساقی شان 
شد از شراب طهور (! 


انسان.آیه ۲۱ 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


۷ -_اسخان‌درعلم. 


و ماع تیآ ال شون فى اللم وتاب 
و کس جز خدا تأویل آیاتش را نمی داند و راسخان در علم گویند؛ ما به 
آن ایمان داریم! 

راسخ از ريشه ی رسوخ و به معنای ثبوت و نفوذ است. راسخ در علم. 
کسی است که ایمانش تقلیدی نیست. زیرا او به مرکزیت آگاهی رسوخ 
کرده است. اهل مشاهده است. می بیند. چنین کسی در تاریکی و جهل 
ایمان نمی آورد. او به نور خدا می بیند .حال دقت کن! از قدیم الایام 
مشاجره بر سر فهم این آیه بوده است؛ عده ای می گفتند که تأویل آیات 
خدا (حقیقت و اصل آن) را فقط خدا می داند» و اینان واو بعد از کلمه 
له" در آیه را واو استتناف (شروع برای جمله جدید) می گرفتند. و 
جمعی دیگر قائل به آن بودند که تأویل قرآن را راسخان در علم هم می 
دانند و اينان واو بعد از کلمه له" راء واو ربط می گرفتند و به جمله ما 
قبل مرتبط می دانستند... 

حال این بنده می گویم؛ مفهوم قابل انتاج از هر دو نظربه درست و واحد 
است و هیچ تضاد و تناقضی در کار نیست. این یعنی؛ تأویل قرآن را فقط 
خدا می داند و این درست و معقول است زیرا صاحب کلام اوست. و 


آل عمران.آیه۷ 


راسخان در علم» از علم الهی بهره مندند و از روی هوا و هوس و برداشت 
های,دهی کن کمی کید این کعلمدارای افو لام اه معرقه 
است. هر علمی نیست. حقیقت علم است. نور است. 

راسخان در علم» کسانی اند که به اذن الهی. به مرکز نور آگاهی "رسوخ" 
کرده اند. راسخ به همین معناست. آنها بیرون از دایره آگاهی نیستند. آنها 
از ذهن و برداشت شخصی خود عبور کرده اند و در مرکزیت آگاهی به سر 
می برند. آنها مستقیماً از چشمه آگاهی می نوشند و آن چشمه واحد 
است. دو نیست: ای دوست. آن علم فقط نزد خداست و در این شکی 
نیست. اما کسانی که وصل به این علم گشته اند بالطبع آنها نیز به اذن 
خداوند از حقیقت آیات و تأویلشان با خبرند. دقت کن که راسخان در 
علم» در ادامه آیه چه می گویند؛ “ءامنا به" (ما به آن ایمان داریم!). و این 
نکته ای قابل تأمل است زیرا راسخان در علم. کسانی نیستند که در جهل 


ماو و 


ایمانشان کور کورانه نیست. چه آنها به نور خدا می بینند "ینظر پنور 
له و آن که با چنین نوری می سکن او نیز از حقایق آیات آگاه است. 


اشاره به حدیث ؛ أن المؤمن ینظر بنور الله و أن الله خلقه من نوره از امام باقر(ع): بحار 
الآنوارء مجلسیء دار إحیاء التراث العربیء چاپ: دوم ج ۶۴ ص ۷۴ باب ۲ 


(۵۹) 


۳ 
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۸ نه ازمنکر. 


E A ERE‏ ع ۱و 
يَنهون عن المَنكرِ 
از بدیها و ناهنجاریها نهی می کنند! 


اصل نهی از زشتی ها و بدیهاء و در یک کلمه نهی از ناهنجاریهاء از 
اوصاف جامعه ی به رشد رسیده است. جامعه ای که به قول قرآن بهترین 
است “خير اند ات یک اصل تکاملی و کارآمد است. اما متاسفانه در 


جهان اسلام چنان بسته و نامقبول به آن عمل شده که امروزه تلقی اغلب 
مردمان از آن. چیزی جز یک پدیده ی خشن و مزاحم زندگی نیست. 
امروزه تا اسم نهی از منکر می آید همه ذهن ها فقط متوجه روسری و 
طرز پوشش و ساز و آواز فلان می رود. چنان شده اند که گویی ذهن 
شان فراتر از اینجور چیزها نمی رود. حال آنکه منکرات مصادیق فراوان 
دارند و برخی شان به مراتب حائز اهمیت ترند. آن که حق مردمان را 
نمی دهد و ثروت را عادلانه توزیع نمی کند. مصداق بارز منکر است. 
فی فا ی ایک م ا 
این فرصت ها را در اختیار اطرافیانش بگذارد» مصداق بارز منکر است» 
وقتی بجای آنکه بورسیه های تحصیلی به نوابغ و نخبگان جامعه تعلق 
"توبه,آیه ۷۱ 


اشاره به آیه ۱۱۰ از سوره آل عمران: کنتم خی مه أخرجَت للناس تأمُرون بالمغروف وتنهون 
عن نکر ونومون بل 


F۰) 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 
گیرد» به خویشان و نزدیکان نعضاً بی استعداد و کم استعداد داده شود. 
مصداق بارز منکر است» وقتی داروهایی که بايد به موقع در اختیار 
eS E E ESS‏ هید ار بر 
آزاد سر در می آورند» مصداق بارز منکر است» آنگاه که زوج جوانی برای 
ا ا ا ا 
آن طرف قلیل انگشت شماری میلیاردها بدون کمترین ضمانتی از بانک‌ها 
تانق ی ا تاره ی یت وهای ماه | 


ای دوست اهل قرآن» حواست فقط به طرز روسری و ساز و آواز این و آن 
بزرگتر و خانمانسوزتر منکرات غفلت کنی. ابتدا علت ها را ببین و بعد 
ها و باق باه ماه ی فا را ج انه ام 
مترقی آمر به معروف و نهی از منکر به جهانیان می شناساند. اصلی که در 
مرتبه ی اولیه اش متوجه مسئولین یک جامعه است و در مرتبه ثانویه 
به پایین نزول می یابد. این اصل رشد دهنده اگر خوب و همه جانبه 
فهمیده شود. بدون شک جامعه ای پاک و رشدیافته و عاری از زشتی ها 


به ظهور رسیده اتشتاه 


)۶۱( 


۳ 
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۹-گم‌شدگان. 


"فضلوا فلا ستطیُون سَبیلً”" 


آنها گم شده اند و توانایی راهیابی به جایی را ندارند ! 


آن که خود را گم کرده است. نمی تواند دیگری را بجوید! کجا بجوید؟! 
کجا برود؟! خود گم شده است! چنین کسی حتی اگر راه درست جلوی 
پایش باشد. آن را نخواهد دید !پیدا کردن خود و معرفت به خویشتن 
خویش شرط طریقت است. آنها که می گویند؛ پس خدا کو. کجاست؟! 
ابتدا باید خود را پیدا کنند و معرفت یابند. مشاهده گر کیست؟! جوینده 
کیست و چه کسی این سوال را می کند؟! و چون دریابد. خواهد دید که 


حضور خدا درون و برون را فرا گرفته است. 


خدا گم نشده است. او “حاضر” انت بر همیشه حضور داشته است. و صد 
تاش کات رما و اف وه 


غيب اننتت: “غایب” آننتت: 


٩هیآ»ناقرف‎ 


)۶۲( 


۰-دین‌خدا 


“دين الله ۱ 


می‌بینی! خدا هم دين دارد. دين خدلا راه اوست. و راه او “صراط 
مه ” ۹ 4 که رب 1 ي “« ۳ 
مستقیم است)! صراط مستقیم. راه حق است. و حق همان راستی و 
درستی است. راه خدا که همان دين خداست. تنگ و محدود نیست زیرا 
خی اغ وا کی ا ای ها 
انحصاری نیست. هر آن که تسلیم حق شود به دين خدا در آمده است. و 
آخرالامر همه تسلیم حق خواهند شد و آیه "بدخلون فی دین ارہ "“ 
محقق می‌گردد. زیرا حق. که همان راستی و درستی است بر فطرت الهی 


«F 


همه‌ی مردمان نوشته شده است. “فطرت الله الّتى فطر الناس عَليها “. 


اشاره به آیه ۲»سوره نصر: وَرأيْت الاس یَدحلونَ فی دين الّه أفواجًا. 
هواک یه ۵۶ 

اة ۳ 

تروم.آیه :۳ 


FY) 


و٣‏ 
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۳۱-تطهیربرای‌اتمامنعمت!. 


e ST a OR TRO a 
خداوند. تطهیر شما را اراده کرده تا نعمتش را بر شما تمام کند.‎ 


طهارت در قرآن انواع گوناگون دارد که ابتدایی ترینش همان طهارت 
ظاهری متعارف است .طهارت از کفر و شرک و نفاق» طهارت از برتری 
طلبی و تجاوزگری. طهارت از وساوس نفسانی. طهارت از توجه به غير 
حق. طهارت از ریا و شهرت طلبی. طهارت از حب جاه و حب مالء 
طهارت از سخن لغو و بیهوده. طهارت از غیبت و تجسس در امور دیگران؛ 
طهارت از کینه و بددلی. طهارت از طمع و حرص و حسد. طهارت از 
آرزوهای دور و دراز» طهارت از خشونت و آزار دیگران... اینها همه از 
اا و ی بافینانهه کم 


کرد؛ لته ا ی E‏ ”1 


۱ ۳ 
مائده.ایه۶ 


٢‏ -فتحلھے 


“و الفتح 3 


فتح الهی آنگاه وجود سالک را فتح می کند که او میزان و سنجش های 
ذهنی اش را شکسته باشد. آن که هنوز می گوید؛ فکر من» برداشت من؛ 
ذهنیات من. هنوز فتح الهی شامل حالش نشده است. چنین کسی با 
معنای "فتح" بیگانه است هرچند عبادات بسیار کرده باشد. شهر تو زمانی 


۳ س ” 


توسط خداوند فتح می شود که تو شده باشی. یعنی همه برج و 
باروهای نفسانیت ات در هم م3 باشد 9 دانستگی های ذهن بشری 
علم خدا شبیه هیچکدام از علوم ذهنی ای که می شناسی نیست. آن 
علمی زنده» خودانگیخته و در حال است. ای دوست» فتح الهی یک 
پیروزی بزرگ است و تنها از آن کسانی می شود که شکستن خویش را 
آگاهانه پذیرفته اند. سالک در این کیفیت. یک جهان بدون من شده 


'اشاره به آیه ۱+ سوره نصر: إِذا جَاءَ تضر الله والمفتیخ 


(۵) 
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۳ -حامدونوسانځون. 


۳ 


لحایذون الستاتخون " 
حمد کنندگان و اهل گذر! 


حامدون را در مقاله‌ی حمد» بطور مبسوط شرح داده ایم. و اکنون 
“سائځون ۲ سائحون را اغلب به معنای روزه داران متعارف گرفته اند. اما 
این معنای کامل و دقیقی افاضه نمی کند. روزه در معنای متعارفش 
"صوم" است و روزه داران را "صائمون" گویند. اما این “سائځون” است. 
سائح از ريشه "سَیح" به معنای جاری شدن است. "لسَیح" آب جاری بر 
زمین را گویند. سیاحت نیز که به معنای گردش در زمین است از همین 
ريشه است. ای دوست. سائحون. کسانی اند که اهل گذرند. اهل تعلق 
نیستند. آنها سالکانی هستتد که جاری اند. به چیزی نمی جستند. اهل 
تملک و تصاحب نیستند. خود را از باره سنگین و زمینگیر نمی کنند. 
راحت و روانند .چون جریان نهری پاک می روند. به چیزی دل نمی 
بندند و خود را در این دنیای تاریک. پابند نمی کنند. "سائحون" را حتی 
اگر به معنای روزه بگیری» آن روزه‌ی معمول نیست. آن به معنای امساک 


از ماندن و رسوب شدن است. "سائحون" اهل گذرند. اهل چنگ زدن به 


آشاره به سوره توبهء.آیه ۱۱۲ التائبُون الْعابدون آلحامتون السَانخُونَ الراکئون السنّاجدون لامرون 
بالمَُروف والنافون عَن الْمَنکرِ والحافظون 
)۶ 


چیزی نیستند. دل نمی بندند. از یک وجه لغوی کلمه "مسیح" نیز ريشه 
در "سیح" دارد» و آن به کسی اطلاق می شود که جاری است. که جریان 
پاک آب و روح» او را "مسح" کرده و بر او جاری شده است. "ساتحون" 
کسانی اند که در مرداب دنیاء جاخوش نمی کنند» جلوه ای آنها را نمی 
فریبد و هیچ قصری برای ماندن ندارند. "سائحون" با روح بهشتی شان 
سیر می کنند. آنها تمام عظمت ها را یکجا در همین روح پاک هميشه 


جاری شان نهان دارند. 


۴-حبمال. 


"لذی جف مالاً و ده" 


ان تال اش تون و تدای ۱۵۴ 


هر که طماعانه مالی جمع کند و آن را نجات بخش بیندارد» از درون 
گدایی حقیر است فرقی نمی کند که چه دارد و چقدر جمع می کند. 
چنین کسی از درون گداست اگرچه بهترین لباسها را پوشیده باشد و 
داشته های بسیار جمع کرده باشد. او در حقارت فقر خویش سکنا گزیده 
است. لذا حتی اگر تمام زمین و آسمان را هم داشته باشد باز گداست و از 


1 
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کلام ماداد و کے ای در ت انف کرک کدی ام اماه و رها 
ENE NS‏ نیا کر OER‏ 
هميشه در حال جمع کردن و شمارش آن چیزی اند که جمع کرده اند. 
مجازات شان از طریق همین جمع کردن ها به سراغشان می آید. این 
یعنی؛ آنچه جمع کرده اند خود موجب عذاب شان می شود. نه اینکه 


عذاب از جای دیگری می آید. 


"زین یکیژون الب و الفضة و لا بُنفقولها فى سيل الله 
فْبشرهم بعذاب ليم 
کسانی که حریصانه طلا و نقره می اندوزندو آن را در راه 
رضایت خداوند انفاق نمی کنند.به عذابی دردناک بشارت ده! 
ای دوست. تنها کسانی بی نیازند که غنای شان به برکت وجود مولای 
شان "حق" است. اینان نیازی به انباشتن و ذخیره سازی ندارند. زیرا 
جاری اند و اهل جاری کردن اند. از حق می گیرند و به خلقش می دهند. 


پس همیشه از غنای مولای شان یر اند و هیچگاه بی چیز نمی شوند. 


جهان هستی با افتخار در خدمت ایشان است و هر چیزی به موقع 


یت ,آیه۳۴ 
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۵-سبت. 
اٍ تعذوا فی ا 5 
Og 5‏ تجاوز نکني ۱ 


"سّبت" از لغات شگفت است. اصل آن به معنای آرامش» سکون» فرو 
هشتن موی» و حتی خواب عمیق است. آن را "شنبه" نیز گویند. شنبه 
عددش صفر است. یک از یکشنبه آغاز می شود و دو از دوشنبه و سه از 
سه شنبه... جمعه مقام جمع است. مراد از “سّبت” یک کیفیت روحی 
است. در بت" که اصل آرامش و سکون است یک "مراقبه " تمام نهفته 
است. در مراقبه ی تمام. فعالیت قدغن است. انفعال و تسلیم محض حرف 
اول را می زند. هر کاری در این کیفیت روحیء خسران به بار می آورد. 
سالک در این کیفیت گویی در خواب عمیق به سر می برد. او از ذهن 
خروج کرده است. کاملاً بی خواهش و بی آرزوست. او چون گلی در 
دستان کوزه گر بزرگ هستی است ."سبات" به معنای خواب عمیق است. 
#التوم بات" اما نه در خواب معمول! برای سالک این خواب در بیداری 
معمول رخ می دهد! او خود را با مراقبه ای جانانه از همه ی تاثیرات رها 
می کند و در مرکزیت وجود آرام می گیرد .صفر می شود. موهایش را که 
نماد کثرت است. رها می کند. در این کیفیت نه فکری است. نه خواسته 


آنساءآیه۴ ۱۵ 
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ای است و نه تصویری که چشمک بزند و سالک را بدنبال خویش بکشد. 
آن همچون خواب عمیق در بیداری معمول است. و این کیفیتی است 
مونث گونه. یک انفعال در برابر ذات حق تعالی. دریافت های بزرگ از این 
کیفیت سر بر می آورند. تجاوز از این کیفیت. خروج از آن است. و خروج 


۶ -زلزله. 


"اذا ژلزلّت الارض زلزالها!" 
(آنگاه که زمین بلرزد. لرزیدنی!) 
زلزله فقط آن معنای متعارفش نیست که بسیاری پنداشته اند. زلزله انواع 
گوناگون دارد .از زلزله های زمین خاکی بگیر تا زلزله های زمینه های 
روحی و روانی» فرهنگی و اجتماعی. سیاسی و اقتصادی. عاطفی و 
خانواد گی» زلزله در شعور و نگاه و برداشت... 
اینها همه انواع زلزله اند و هر کدام به نوعی دگرگون کننده اند .زلزله ها 
در هر دو قلمرو مادی و معنوی اتفاق می افتند. ویژگی آنها زیر و رو 
کنندگی آنهاست. شخم زننده اند. بالا را پایین و پایین را بالا می آورند و 


۳-۹ " 4 ره هه ار nT‏ 5 


"زلزله آیه ۱ 
آزلزال.آیه۴ 
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شان آنچه در خفا بوده نمایان می شود و آنچه نمایان بوده» فرو رفته. به 
خفا می رود. در این آیه. "زلزالها" مفعول مطلق است. این یعنی یک 
تاکید خاص در آن است. اشاره به هر زلزله ای نیست. این زلزله ای ویفه 
می پرسد "زمین را چه شده است! “و قال الانسان ما لها" زیرا تا کنون 
زمین وجودش با تمامی لایه ها و کالبدهایش» در اختیارش بود. آرام و 
رام و فرمانبردار بود اما اکنون در موقفی حساس» به شدیدترین وجهی 
ریخته» جلوه آرایی ها بی فروغ گشته. و اکنون چهره واقعی حیاتش 
نمایان شده و اسرار وجودش هویدا گشته است "زیرا رب ات به او چنین 
اقا ات انس ار ریت ام لها هنایم وله اع اسف 
که با القاء رب" صورت می گیرد. و القاء از مقوله ی درون است. نشأت 
گرفته از باطن أبنت در چنین کیفیتی قیامت آدمی بر پا شده اشت: او 
حقایق وجودش را به وضوح می بیند و آنگاه با دستاوردهایش -چه نیک 


و چه بد- روبرو می گردد. 


"زلزال.آیه ۲ 
آزلزال.آیه۵ 


(۷) 
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ای دوست. بدان که در دو جای دیگر قرآن نیز به وقوع زلزله در وجود 
ال A I‏ 
چنان سختی ها و پریشانی ها رسید که به لرزه افتادندا) و دیگری: 


"نالک ابتیی الموْمنون و ژلزلوا زلزالاً شدیدا" (آنجا بود که اهل ایمان 


آزمایش شدند و سخت به لرزه افتادند)! 


۷- اهنت ۲" 

اگر ذو النون (یونس پیامبر) در دهان نهنگی فرو افتاد. ما نیز هر کدام در 
این دنیای پر نهنگ به نوعی در دهان نهنگی فرو افتاده ایم. برخی در 
دهان نهنگ احساسات و عواطف واهی» برخی در دهان ذهنیات تاریک. 
برخی در دهان نهنگ آرزوهای دور و درازه برخی در دهان داشتن ها و 
انباشتن هاء برخی در دهان نهنگ غرور و تکبر» برخی در دهان توهم 
خن 

می بینی! در این دنیا نهنگ های گرسنه بسیارند. راه رهایی از بطن 
تک ای وکا ال اتف دم وت اس نه فنط کر 
زبانت. وقتی عمیقاً بر این باور باشی و به خداوند اقرار نمایی که "هیچ 
معبودی جز تو نیست" اگر فقط یک "تو" را بشناسیء از دهان هر نهنگی 


بقزنه ۲۱۴۵ 
احزاب .آیه ۱۱ 
انبیاءآیه ۸۷ 


۲( 


مجموعه نکات قرآنی 2 
خلاص شده ای. دقت کا “لا اله الا انت" ذکر مخاطب انف إهمچون 
“لا الا اله هو" که ذکر مغایب است نیست. آن کاربردی دگر دارد. “لا اله 
الا ات ذکر کسانی اتفت که حضور خدا را به تمامی حس کرده و 
شاهدند .کسانی که جز برای خدای زنده و حاضر برای هیچ کس و هیچ 
چیز دیگری وجود حقیقی قائل نیستند و کارسازشان نمی دانند. اینانند 
که اذن ان دارند تا خدا را با ضمیر "تو" خطاب کنند. این "تو تمام 


“لا اله الا انت” ذکر در حال است. خطاب است. و دقیقاً از این روست که 
هر غل و زنجیری را از هم می گسلد. آن که شایسته چنین ذکری است 
همه ی قدرتها و منجیان ذهنی دیگر از نظرش محو گشته اند. چه ذاکر 
در این مقام تنها یک "تو" پر حضور می شناسد. او را با ضمائر دیگر 


کاری نیست. 


۳ 
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۸-رستکاری. 


. 


رستگاری" نزد همه مکاتب و مشرب ها معنای یکسان ندارد. 
رستگاری نزد برخی به معنای رهایی از رنج است. نزد برخی به معنای 
نیل به بهشت و برخورداری از آرامش و رفاه است. نزد برخی به معنای 
خروج از جهالت و نافهمی است. نزد برخی به معنای عبور از دنیای فانی 
و وصول به آخرت باقی است. نزد عده ای به معنای گذر از عوالم هفتگانه 
است» برای جمعی به مفهوم تولد دوباره است. نزد برخی به معنای یافتن 
تیان ان وی اک اما ان 
برخی آن را به مفهوم رسیدن به نور اشراق می انگارند. برای برخی دوری 
از گناه است. برای برخی به معنای قبولی توبه است»... می بینی که 
معانی ظاهراً متفاوتی در کار است. با این وجود همه ی آنها و نیز تمامی 
خیرات و برکات دیگر را می توان زیر چتر یک کلمه ی واحده جمع نمود. 
ار 
اوه توش ا افا ات ها سوک از افک مهد کم 


اش خروج کرده. اوصاف اسارت بار بشری اش را پشت سر نهاده. نفس پر 


آل عمران.آیه ۰۰ ۲-حج,آیه ۷۷ 


خواهش را به دور انداخته. و با تسلیمی همه جانبه واصل به حقیقت 
محض گشته است. اینچنین وصلی. عین کمال و عین برخورداری از همه 


۹ -کنیزن‌شان! 


1 ۹ ۲ آیمانفه '” 


بیایید نگاهی به عالّم درون بيندازيم. عالم صغیر که همان جهان درونی 
آڈمی استة عالممه وسشبع :و شگفت نت در این حهان شگفته کتیزان و 
خدمتگزاران تو حس های ظاهر و باطن تو آند که وظیفه شان جذب 
آگاهی های متنوع است. آنها همچون ابزارهای هوشمندی آند که با 
تولدت» به مرور آنها را به دست می آوری» تا هر کدام را به فراخور حال. 
به کاری گسیل کنی و از نتایج کارشان بهره مند گردی. حس های 
ظاهری همچون سمع و لمس که کارشان دریافت آگاهی است. موّنث اند 
و حس های باطنی همچون تفکر و حس مشترک که کارشان ساخت و 
'آیه «ملک یمین» به آیه ۳ سوره نساء و آیه ۶ سوره مؤمنون و آیه ۳۰ سوره معارج اطلاق می 


شود .آیه ...»فان خفتم لا تغدلوا فواحدة أو ما ملکت أيمانكم «... 
و آیه» إلا على آژواجهم أو ما ملکت أيمانْهُم» 


(Y۵) 
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SAE‏ کر کروه اول ESE‏ مرو تمه دوم 
و ارو خیرات وی وی بش فا کی ها 
به تمامی در اختیار بگیر و مسلط باش» که اگر چنین نکنی از دست در 
می روند و بر تو سوار می شوند. و بالنتیجه نیروهایی که از اول قرار بوده 
در خدمت تو باشند. تو خادم شان می شوی !همچنان که امروزه در 
جهان چنین است و بسیاری برده ی افکار و اوهام و احساسات واهی خود 
گشته اند. پس کنیزانت را به هرزه گی و خودفروشی وادار مکن! لا 
تکرهوا فتیاتکم غّی البغاء ان آزدن تَحَصنا"" و این در معنای باطنی اش 
یعنی؛ حس هایت را کور کورانه و سودجویانه در اختیار حرف این و آن 
مگذار و از زیر فشار تاثیرات گوناگون خارج نما. چه آنها مجاری آگاهی تو 
آتن. ما آکاهی رات ,را پاک تگیدان که فان کد اھا رز تشرط 
شدگی ها به در آر. سالکی که در خانه ی وجود مقدس خویش ساکن 
اک ا ا اراد ای نام امه سراف کک 
چنین کسی برخوردار از وجودی به وحدت رسیده است. آن که خانه ی 
درونش را پاک و منظم بدارد» به واقع جهانی را پاک و منظم داشته است. 
و یادت باشد که جهان درون متناظر با جهان بیرون است. و این یعنی؛ 


اگر خود را از درون تزکیه نکنی» در بیرون به اسارت تن داده ای. 


۰ چشمه‌ی‌محدت. 


"عیناً یشرب بها عبا الله یُفْجَرونها تفجیرا"" 


به فراوانی بجوشد و جاری شود! 


چشمه ای است که هر چه از آن بنوشی و به جریانش اندازی» بیشتر و 
بیشتر می شود. آن چشمه در وجود خود توست. در عمق وجودت. 
ی تا وهی اس که و دار امیس یی ایب اف ھا 
چشمه ای متصل به واحد نامتناهی ناشناختنی که در لا زمان و لا مکان 
عویش واه ر ا این انم عاط حصلت ا کات کی کر تایه 
است. “قد جعل ریک تحتک سرا ۲ باید آن را از عمق بالا کشید تا همه 
لایه های وجود سيراب شوند. هر چه ذهن خالی تر باشد. دسترسی به 
چشمه آسان تر و بالا کشیدن آبش. شدنی تر است. چه ذهن خالی 
همچون خلاتی آن را بخود می کشاند. پس با مراقبه ای اصیل به آن 
چشمه واصل شو از آن بنوش. و با نوشیدنت. متلاطم و جوشانش کن. 
بگذار این آب زنده و زندگی بخش تمامی لابه های وجودت را در بر 


بگیرد و بجوشد و به هر جا که خواست جاری شود. بگذار این آب نورانی 


انسان,آیه۶ 


را 


و٣‏ 
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از کلامت. از نگاهت. و از انديشه و کردارت جاری گردد. بدان که این 
چشمه در کالبد جسمی ات نیست. پس آن را کنار بزن. در کالبد عاطفی 
ات نیست» آن را نیز کتار بزن. در کالبد ذهنی ات هم نیست» از آن نیز 
عبور کن. آن چشمه در عمق کالبد روحی ات است. در آرامشی بی زمان 
و بی مکان. فراتر از گذشته و آینده. اینجا و اکنون. زنده به نور روح. و این 
چشمه ی وحدت است. اصل وجود. با نوشیدن از آن تمایزات رخت بر می 
بندند و به نیکی درمی یابی که تنها یک حقیقت است که دارای وجود 
واقعی است. ای دوست. فهم "یگانگی" باعث وصل به چشمه ی خویش 
می شود و کلیدش به جریان افتادن ذکر “لا اله الا ال" است. و این کار 
"عبادالّه " است. و عباداللّه هر بنده‌ای را نگویند. دیگران بنده‌ی آمال و 
آرزوهایشان اند بنده داشتن ها و توهمات شان اند بنده کثرت اند و 


خدایانشان بسیار انتتتا: حال آنکه عبادالله. موحدان به وحدت رسیده اند. 


همانان که جز رب الارباب هر چیز دیگری را پشت سر نهاده اند. 


4 رگ Er‏ ی 3 2 
قل آرایتم إن اصبّح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین 
(بگو: آیا به این اندیشیده اید که اگر آب تان به اعماق رود. کیست که 


برایتان آب جاری پدید آورد؟! 


'ملک‌آیه ۲۰ 


قرا نکاغنی! 


”کتاباً فی قرطاس '” 
کتاب کاغذی! 


خداوند کتاب نوشته شده بر کاغذ نازل نمی کند. قوانین حیات بخش او 
کاغذی نیست .زنده و جاری است. کتاب او زنده است. قوانینش زنده 
است و آنها را باید در زندگی جست. و تنها زنده می تواند از زنده با خبر 
شود. چشم بیدار می خواهد .قانون خدا بر هر موجود زنده ای نوشته شده 
است. این قانون از جنس وجود است .خود حیات است. و خداوند شما را 
به زندگی می خواند “لما بُحییکم "" 


قوانین خدا را در جریان زندگی ببین. آنها را در نفس زدن هایت و در 


(به آنچه حیات تان می بخشد! 


نگاه های زنده به حال ات دریاب. خدای زنده» قانون مرده ندارد. قانون او 


بر خود آسمانها و زمین» بر آب و باد و باران» بر گل ها و میوه ها و 


جانداران نوشته شده و هر لحظه جاری انت أن مسلط بر هر خش؟ و 


انعام.آ یه ۷ 

و لو نزلنا عَلَیْک کتاباً فی قراس فَلَمسوة بأنديهم لقال آلذین کفروا إن هذا لا سخر مُبین 

حتی اگر کتابی نوشته‌ای بر روی کاغذی بر تو نازل کنیم» . خواهند گفت: این چیزی جز 
جادوچشم بندی اشکار نیست . 

«قرطاس» : هر چیزی است که بر روی آن بنویسند. کاغذ. چوب. یا پوست و سنگ :امروز به 
کاغذ گفته می‌شود. 

انفال,۲۴ 
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تری است. قانون خداء تبت شده در وجود خود آنهاست. و هر چیز و هر 
کس همان می شود که بریش خلق شده است؛ کل EGE‏ 
و این کتاب "تکوین" خداست. کتابی زنده و جاری که نیازی به کاغذ 
ندارد. چشم باز می خواهد و قلبی گشاده. این کتاب کلماتش زنده اند. 
آیاتش جاری اند و تک تک حرکاتش تحول آفرین اند. کتاب تکوین خداء 
کاغذی نیست. کتایهای کاغذی کار انسان است و کار خدا نیست. خداوند 


با جریان زندگی کتاب می نویسد. 


۴۴۲ ۳ لم 


در باره الف لام میم سخنان بسیار گفته و نوشته اند که همه خواندنی 
است. اما در اینجا و اکنون ما به وجهی دیگر اشارت می کنیم. "ال" حرف 
خدای نادیدنی نیز بوده است ."م" نماد انسان تسلیم شده ای است که 
بسوی "ال" سر فرود آورده است (ال م). به عبارتی دیگر "میم" اشاره به 
انسان کامل دارد. انسانی که متصل به الوهیّت خویش است. همان است 
که به خدایش شناخته شده و از او معرفت یافته است. به واقع چنین 
کسی همان کتاب زنده‌ای, است که هیچ شکی در آن نیست. زیرا دیذه 


می شود. از جنس وجود است. او قرآن ناطق و هدایتگری برای متقین 


"حدیث نبوی,المیزان»جلد ۱۸.ص۵۸۶ 


است. از این منظر می توان گفت؛ "الم" اشاره به یک تجلّی زنده دارد که 
گویاست. تجلّی ای که به توحید و به فلاح و رستگاری می خواند. از 
مصادیق بارز این تجلی خود رسول خدا (ص) و متعاقب ایشان؛ 


امیرالمومنین (ع) است که خود فرمود: "منم قرآن ناطق *. 
۳ کلمه ی توس‌نوشت سازتوست. 


”ما یلفظ من قول الا لذیه رقیب عتیذ"" 


به هیچ گفتاری لب نگشاید مگر آنکه نزد او نگهبانی آماده و هشیار است! 


ان میتی و نک تک تیان ماو فلا هی مان نا 
که منبعث از نیات و انديشه های ماست. همان است که تقدیرات ما را 
رقم می زند. به واقع سرنوشت ما در زیر زبان ما پنهان است. ما در این 
جهان همواره با کلمات خود روبرو می شویم .زبان خیر. خیر می آورد و 
زبان شر» شر. زبانی که پر از صلح و سلام است به صلح و سلام می رسد و 
زبانی که سرشار از خشونت و ستیز و تفرقه است به خشونت و ستیز و 
تفرقه ختم می شود. کلمه‌ی تو سرنوشت ساز توست. می توانی با ارتعاش 
هر کلمه ات وجود خود را با جریان همیشه جاری حیات هماهنگ کنی و 


"بحارالانوار: علامه مجلسی؛ ج ۰۳۹ ج ۰۷۹ ص ۱۹۹ 
ايه 


(۱) 
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یا می توانی خود را با جریان مخرب شیطانی پیوند زنی. می توانی عشق و 
محبت را توسعه دهی و یا به کینه و نفرت دامن زنی. زندگی ما را نیات و 
انديشه های پنهان در کلمات مان می سازند. خوب یا بد کار خودمان 
است. یک سالک زبانش را حفظ کرده» از سیطره ی شیطان می رهاند. 
دروغ. غیبت» تهمت» زخم زبان و شماتت» اینها همه ایجادکننده ی شبکه 
های انرژیایی مخرب و تاریکی آفرینند که زبان و گفتار سبب ظهورشان 
است. اگر زندگیت پر اضطراب و تاریک و مملو از انرژی های مخرب 
گشته است» به زبانت بنگر! کلماتت را کنترل کن! راه علاج انتخاب 
درست کلماتی است که صادر می کنی. زیرا محال است کلمات خوب و 


پاکیزه» زندگی تاریک و بدفرجام بیافریند. 
۴ -کشتےوجود. 
"واصنع الفلک با ا 
(آن کشتی را تحت نظر ما بساز!) 


هر کدام از شما اهل ایمان» یک نوح در وجودش دارد که موظف است 


کشتی نجاتش را مطابق امر خدا بسازد و آنگاه اهلش را یعنی اوصاف و 


خصایص نیک اش را جفت جفت بر آن بنشاند و غصه ی غرق شدن 


"هود آیه ۳۷ 


)۸۲( 
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ای ها وه ی بان ی و ابا سارت عم را 
خدمت. احساس را با پاکی» عبادت را با تواضع. بخشش را با خلوص.... 
پس با تار و پود تسلیم و تفویض, برای نجات روحت از سیلاب وبرانگر 
دنیاء کشتی ای بساز الهی. که رمز حرکت و توقفش "بسم الله" باشد. زیرا 
این اوست که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد: هو الدی سیر کم 
فى البر و البحر ". 


۵-چرتعقل نم یکنید. 
افلا ر قا ف 
پس چرا تعقل نمی کنید؟! 


نور خرد همان چیزی است که خداوند بسوی قوم های مختلف فرستاده 
است. آن که از آن بهره برده رستگار شد و آن کس که به وهمیات بی 
اساس تن داد. به تاریکی سقوط کرد. چه وهم. قلمرو تاریک شیطان 
است. "فلا تعقلّون"های قرآن» هشدارهایی نجات بخش اند. نور خرد 


بزرگترین هدیه ی خداوندیست و با ذهن بشری غیر قابل قیاس است. 


۰ ١ 


۲ ۲ 
مومنون.ایه ۸۰ 


(AY) 


2 ا 
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۶- یله القدر " 


E‏ اه یله A‏ اس اما در شهان سالکان: 
معنای وجودی این دو یکسان نیست. چه "لیل"» مذکر است و "ليله" 
مونث. و تمام داستان از همینجا آغاز می شود. در سوره ی قدرء "لیله" را 
بکار می بَرد. مؤنث را. و این شبی است که آبستن حوادث شگرف است . 
چه تمام اتفاقات در وجود او می افتد. در “لیل که مذکر است. داستان. 
پوشندگی است. به تاریکی رفتن است. "و الیل اذا یَفشی " ( قسم به 
کی اه کی ان ماع یشان تن از است: کارت 
حیات و بالندگی است. در “لیل سکون و به خواب رفتن است. در 
که ام اه E‏ که ره 
a‏ کف ما از اه ایا ای ره مایم 
نیروی مونث کل است. آن نفس پاک پذیرا. همانکه قدرت پرورش 
دهندگی را به وفور در خود دارد. همان وجودی که مهبط ملائکه و روح 
است. وجودی که "کل امر” در جهان او به وقوع می پیوندد و انسان های 
کامل از وجود اوست که به منصه ظهور می رسند. "ليله" اشاره به وجه 
هستی ساز وجود است. هر شبی نیست. نمی تواند باشد. زیرا یکی است. 
هک ری ی ری انم مه یواست 
خیر و برکت کجا فرود آیند؟! 


"لیل آیه۱ 


ای دوست. وجودت را با تسلیم محض, برای نزول بهترین ها آماده 
کش ای نت سر تاقیفا نها اف ام شاه نها تاش ها | 
احیاء کن. شب زندگان را دریاب. و بدان آنچه در عالّم کبیر اتفاق افتد. در 
عالّم صغیر نیز که تو باشی. اتفاق خواهد افتاد. "لیله" خود را آماده کن و 
امسال از او خواستش را بخواه. دست از خواست خود بر دار تا او هر آنجه 
که خود صلاح می داند بر تو فرود آرد. جز صلاحش چیزی مخواه. در 
دعاهایت دستور نده. چون گذشته آرزوهایت را لیست نکن. بلکه تمام 
وجودت را تسلیم وار در اختیارش بگذار. یکبار هم که شده حرف گوش 
کن و در برابرش یک پذیرش تام باش. چون "لیله" باش آرام و پذیرا. و 


نترس, زیرا آن. "سلام" است تا طلوع سپیده دم. و هشیار باش. 


۹ 4 و ی 39 ۳ 
فرماید؛ آن مَعی ری ۰ پس دریاب که این عظمت ها از کجا به کجا 


شعراءآیه ۶۲ 


۳7 2 
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9 این ابتدای راه است. در راه چون راهی شوی» باید همه جیزت را 
EET‏ اعلی اي انسیا پانشام زا هی هت 
وجودشان را هر لحظه از غیر خالی می کنند. آنها به قول امام علی (ع) 
حتی جمجمه شان را به خالقشان عاریه می دهند “عر الله جُمجُمَتک ۳۲ 
پعنی بی ذهن و رها. بی ترس و بی فکر و خیال. جمجمه ای خالی از غیر 


و پر از او. پس نه مالک اند و نه صاحب. خادم اند. 


اینان کسانی اند که همه چیزشان را خالصانه در آستان حضرت دوست 


فرو می اندازد و خود در ثروتی عظیم و بی وصف فرو می روند 


انفال.آیه ۴۱؛ و اغلّمُّوا آئما عيْمْتم من شَیء فَأن له خَشته و للرسُول و لذی الْفربی و الْیتامی و 
لمساکین و ان السبیل ان کنتم آمَنتم بل و ما نا علی عَبدنا یوم الفُرقان یوم التقی 
الجَمْعان و الله على کل شىء قدیر 
نهج البلاغه,خطبه ۱ ۱ 
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۸یا خداوجودی‌زند ه‌اند!. 
"و |ذا لا َيه مکان أيه وله عم پمایِنّل قالوا ما نت ُفتر بل اکترهم 

لا عون" 
و چون آیه ای را به آیه ای دیگر بَدل کنیم» "و خداست که به آنچه فرو 
فرستد ذاناتر اشتا گویند: تو آایق نکته را] از خود می سازی. نه! آنها 


اکثرشان نمی دانند! 


بارها گفتیم که آبات خدا واژه‌ی بر روی کاغذ نیستند و خدا نوشته‌ی 
کاغذی نازل نکرده است. آیات قفا اشاره به وجودی زنده است. این 
آیات از جنس وجودند و بالاترین تجلی آن انسان های کاملند که 
رهنمایان اند. از این منظر معنا این است؛ اگر انسان راهنمایی را در پی 
انسان راهنمای پیشین فرستادیم و آن را به دیگری تذل کردیم. این نکته 
به خداوند مربوط است زرا این اوست که به احوال هر دوره آگاه انف و 
اشراف کامل دارد. در دوره امامان (ع) هر یک در زمان خودشان 
مسئولیت خاص خودشان را داشتند که متناسب با زمانشان و متمایز از 
دیگری بود. این یعنی هر دوره» زبان خودش را دارد که متناسب با شعور 
جمعی همان دوره اننشت: اصل هدایت یکی است اما مصادیق و تحلیات أن 
گوناگون است .اصل هدایت یکی است اما راه های آن به عدد نفوس 


"نحل,آیه ۱ ۱۰ 
نکته ۴۴۱ از نمونه های بارز آن است. 
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خلایق است. آنها که این نکته را درک نمی کنند می گویند؛ "نت مُفتر" 
(تو اقترا مد ,و اینان ادان تیستند بلکه متعضیانی اند که درکن 
از پویایی ندارند. اینان فکر می کنند که هر نگاه زنده و پویایی خطاست. 
ای دوست. هر دوره زبان خود و مقتضیات خود را دارد. با مردم هر دوره 
باید به قدر دریافت و شعورشان سخن گفت و راه برد. همچنانکه پیامبر 


(ص) فرمودند؛ "کلم الناس علي قدر غقولهم 7 


در دوره ای که شعور جمعی ارتقاء یافته است نمی توان با زبان اعراب 
بدوی با آنها سخن گفت و رفتار نمود. چنین کاری دقیقاً ضد تبلیغ و ضد 
دین است. راهنمایان هر دوره هماهنگ با همان دوره اند. جز این نمی 
تواند باشد. زیرا نیک می دانند که ناهماهنگی باعث نجات و رستگاری 
نمی شود بلکه موجب تخریب است. و خداوند خود به این نکته از همه 


ای دوست» بدان که هدایت با ميزان شعور هر دوره رابطه ای مستقیم و 


تنگاتنگ دارد. 


"غررالحکم» ج ۱ ص ۱۷۶. 


۹- صلاقی ی" 


صدق را معمولاً به راستگویی و صادق را به راستگو ترجمه می کنند. اما 
این ترجمه ای دقیق و کامل برای صدق و صادق نیست. راستگویی به 
حوزه ی گفتن تعلق دارد. حال آنکه حیطه ی "صدق" از گفتن به مراتب 
وسیع تر است. صدق یک کیفیت وجودی والاست که تمامی لایه های 
آدمی را شامل است. صدق با خود. صدق بودن در اینجا و اکنون. صدق 
نیّت. صدق احساس و اندیشه» صدق نگاه. صدق عمل.... مراتب و 
مصادیق صدق بسیار فراتر از راست گویی صرف است. آن تمامیت زندگی 
را در بر می گیرد. صدق یک ثبات متعالی است و آن در اعلی مرتبه اش؛ 
سکوت و تسلیم است .از منظر هستی. سالک خاموش و تسلیم. همان که 
با جریان حقء خالصانه و تسلیم وار جاری است. در صدق خانه دارد و 


خود از صادق ترین جنبندگان است. 


و بدان که؛ "خداوند صادقین را دوست دارد". 


"توبهءآیه ۱۱٩‏ يا نها الذين َمَنوا اتقو الله وکُونوا مَع الصَادقین 


(۹) 


و٣‏ 
11 نکات قرآنی جلد چهارم 


۰- فریبکاری‌بزرگت. 
ا 
(شما را چه شده است که برای خدا حرمتی قائل نیستید)! 

همه‌ی مشکلات ما از همینجا آغاز می شود. آن که برای عظمت خداوند 
ارزشی قائل نیست» آن که به بزرگی و کارآمدی او بی توجه است» آن که 
عملاً از خدا بریده است و فقط واژه ی خدا لقلقه ی زبانش است» به واقع 
E E CE A EE‏ و این 
آیه هشدار نوح (ع) است به قومش» چه سیل ویرانگر مشکلات در راه 
است! از آسمان و زمین» از بالا و پایین» از درون و بیرون» می بارد! و این 
همه نتیجه ی آن فریبکاری بزرگ آن *مکراً با " است؛ با زبان از خدا 
گفتن و در دل. غیر خدا را داشتن است. از تسلیم گفتن و در عمل 
طغیان کردن است. شعار عدالت بر زبان راندن و بر طریق ظلم رفتن 
است. راستی را ادعا کردن و دروغ را پیشه ساختن است. از کرامت سخن 
گفتن و بر لثامت افزودن است... و اکنون تنها راه نجات بشریت از 
منجلابی که در آن فرو رفته است. رجوع خالصانه به خالق هستی است. 
توبه و آنابه و بازگشت راستین به حقیقت هستی است. به حق. به راستی 


و درستی. چه جز او هیچ راه نجاتی نیست. همه ی راه ها بسته است. 


نوح,آیه ۱۳ 
آنوح.آیه ۲۲ 


2 مار ی رد هب رم و 
SE‏ 


(۴۵-حواریون. 
”قال عیسی بن مریم بلحوارتین من آنصاری إلى الله قال الخواریبون تحن 
آنصار الله "” 
عیسی بن مریم گفت: چه کسی یاری دهنده ی من بسوی خداست؟! 


به آیه دقت کن! حواریون عیسی (ع)» آن دوازده شاگرد نخبه و مقدس؛ 
همگی یاوران خدایند !در میانشان هیچ خائنی وجود ندارد! آنان که یهودا 
اسخریوطی را خائن می دانند باید در برداشت شان تجدید نظر کنند. باید 
دوباره این واقعه ی اسراری را بدون پیش ذهنی های قبلی مرور کنند. 
و آینده شان با خبرند» آنها به خاتن آموزشهای اسراری نمی دهند! در 
ميان حواریون خائنی وجود ندارد. آن دوازده نفر هر کدام نقشی در این 
ساخت و ساز اسراری دارند که باید ایفا کنند ادوباره به آیه دقت کن. 


کسی قرار است بسوی خدا برود! اگر او طبق برنامه اسراری اش برود. 


انعام.آیه ۶۴ 


۱ 0 


(۱) 


و٣‏ 
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میتواند "فارقلیط '” ره آن روح آگاه و تسلی بخش را به این جهان تاریک 
و رو به احتضار برگرداند. و این برنامه ی حیات بخش. نیازمند "انصار" 
است. یاور فهیم و صادق می طلبد. و اتفاقاً بهودا اسخریوطی مهمترین 
نقش را دارد. او باید نقش منفی را بازی کند. هر کسی حاضر به قبول این 
نقش نیست. یک ایثارگر از جان گذشته می خواهد. و این بهودا از 
نزدیکترین و قابل اعتمادترین اشخاص به عیسی است. تمام وقایع لو 
دادن عیسی؛ دقیقاً طراحی شده و با برنامه قیلی است. و تنها این دو از 
آن با خبرند؛ عیسی(ع) و بهودا. وقتی عیسی نان را در ظرف. ترید می 
کند و می گوید این را به کسی می دهم که به من خیانت می کند! و 
یهودا آن را در میان بهت دیگر حواریون می گیرد! آن یک برنامه ی 
طراحی شده است. چیزی قرار است متولد شود. یک جسم لطیف 
انرژیایی! و این نیازمند یک قابله ی قابل است و آن قابله کسی نیست جز 
یهودا اسخریوطی .جالب است بدانی که بسیاری از مفسران از جمله 
علامه طباطبایی (لمیزان ج ۱) و صاحب بحارالانوار (ج ۱۴ و مؤلف 
البرهان» و نیز مولف تفسیر روایی قمّی. همگی نظریه خیانت یکی از 
حواریون را رد کرده اند. نه تنها آنها بلکه برخی از حکمای اسراری و 


آفارقلیط یا پارکلیت یا در پارسی ((فراخوان)) از زبان یونانی معمولی )پاراکلتوس یا 
(03۲016105گرفته شده‌است که به معنای «کسی است که دلداری می‌دهد-تسلی بخش»یا 
«کسی که میانجی گری می کند-شفاعت کننده». 


)۲( 


پژوهشگران نامی دهه های اخیر همچون گرجیف در قصه های بلزباب و 


جوزف کمبل اسطوره شناس نیز بر همین باورند. 


۳-_خالقت تورارهانی دهوبرتوخشم نگرفنه است. 


"ما ودعک ریک و ما ی ا* 
(خداوند نه تو را رها کرده و نه بر تو خشم گرفته است) 
ای سالک حق! آرام و صبور باش. نرم و پذیرا باش. نومید مباش و سختی 
هایی را که کشیده ای تنبیه منگر. خالقت تو را رها نکرده و بر تو خشم 
نگرفته است. چیز زیبایی در راه تولد است. برکتی شگرف! "و سوف 
یعطیک ریک فترضی "+ بزودی پروردگارت به تو عطایی دهد که خشنود 
شوی! بودنی فرادست. خودیتی متعال, با بی نیاز بی نیازکننده. ظهور 
فطرت الهی ات در راه است. پس شاد باش و ظن نیک به پروردگارت را از 
دست مده. آنچه از مصائب روزگار کشیده ای چیزی بیش از درد زایمان 
نبوده است. تولدی در خویش و با خویش در راه است .تولدی نورانی که 
حجاب های جهالت و حماقت را می درد و نور وجودت را تا بیکرانه ها 
دی ی اه که ده امس اسان دود 


ای را از لابلای پرده های مغزت بیرون ی تو همواره در راه بوده ای. در 


اضحی,آیه ۳ 
۲ 2 
ضحی.ایه ۵ 


(AY) 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


راه گذر از جهنم دنیا بوده ای» در راه دل کندن و انداختن بوده ای» در 
راه تجربه ی ترک غير بوده ای. و اکنون این تویی که لابق نعمت 
راستین» شایسته ی حیاتی پاکیزه و بودنی منبعث از فطرت الهی خویش 


گشته ای. آزاد و رها از احساسات پوچ و آرزوهای دور و دراز. 


پس سلام بر توء روزی که تولد یافتی. روزی که موت ات حاصل 


آمد و روزی که زنده برانگیخته شوی '. 
۳-"طو ر آزمنظرهیدگر 


"والطور ۲« 
(قسم به طور!) 


وقتی به کسی می گویی چه "طور" هستی؟! در واقع از کیفیت حال او 
می پرسی. "طور" به موقعیت “حال” و رفعت آن اشاره دارد. طور را با 
"طیر" نسبتی است و در معنای آن» مفهوم پرواز و بلندی نیز مستتر 
است. از اینرو آن را به معنای کوه نیز دانسته اند آهر چند در جغرافیای 
دنیا وحدت نظر و قطعیتی در میان مفسران در مورد وجود چنین کوهی 
به چشم نمی خورد]. آن کوه. کوه الوهیّت توست که با سلوک بايد به قله 


اشازه یه ايه ۲ سوره مریم 


۱ 


ی آن "طور" نائل شوی. یعنی به کیفیتش وارد آیی و حضورش دریابی. 
برای همین است که جز خود موسی (ع) دیگری نمی تواند از آن بالا 
بیاید. آن خاص خود سالک است. از اینطور به آن طور رفتن» یعنی لایه 
به لایه سفر کردن» از مرتبه ای از حیات و آگاهی به مرتبه ای دیگر گام 
نهادن و حضور یافتن. واژه اش به همین معنا اشاره دارد. "تطوّر" از همین 
ریشه است و آن از طوری به طوری عروج داشتن است. از این منظر تو به 
عنوان سالک تنها در "طور" زنده می توانی با خداوند لقاء کنی. نه در 
گذشته معدوم و نه در آینده موهوم. "طور" کیفیتی است که ازلیت و 
ابدیت را یکجا در خود دارد. کیفیتی زنده و واقعی که مکانش پیش از 
آنکه در جغرافیای ظاهر نمود پیدا کند. در جغرافیای باطن شکوفا می 
در آن کیفیته ملاقات با واحد مطلق صهرت می گیرد. و دقیقاً از این 


لقاء در “طور” را عین برخورداری از حیات و آگاهی ناب بدان. 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


۴_تورعلمنور 


"الله تور السَمَاوات وَالْأرْض » مَثل نوره كمشكاة فیقا مِصْبَاح » الْمِصْبَاح فى 
رجاجه . الزجاجه كاتا وگب ذری یود من شجرة مُبَاركة زیتونة آا شرقية 
ولا غربية یا رَيْتها یضیء ولو لم تمه ار » نور علّی نور ۰ یَهُدی الله لنوره 
من یشاءء ویضرب الل الما للناس . وله بل شیء غلیمٌ"" 


"خدا نور آسمانها و زمین است. ل نور او چون چراغدانی است که 
چراغی در آن است و آن چراغ خود درون حبابی شیشه ای است و آن 
حباب چون ستاره ای درخشنده» از روغن درخت پر برکت زیتون که نه 
شرقی است و نه غربی» روشن است. روغنی روشنی بخش هر چند آتشی 
بدان نرسیده باشد. نوری افزون بر نور دگر. خدا هر کس را بخواهد بدان 
نور راه می نماید و برای مردمان مَثلها می آورد. و خدا بر هر چیزی آگاه 
است ". 

به نظر می رسد که این آیه شریفه. آناتومی انسان نورانی را شرح می 
دهد. انسان نورانی» نسخه ی اصلی انسانیت است که نور خدا در عمق 
وجودش قرار دارد. نوری که روشنی بخش آسمانها و وجود آدمی است. 
وجودی که لایه لایه است. از این منظر. چراغدان کالبد جسمانی اوست و 


آن چراغ درونش, قلب روشن اوست که خود عرش رحمان است و به 


۱ 1 
سوره نورء ايه ۳۵ 


مجموعه نکات قرآنی 2 
واسطه ی سینه پاکش که همچون حبابی شفاف است. احاطه شده است. 
“نور غلی تور " است. نور خداوند بر نور تواناییهای فطرت او قرار گرفته 
مرکزیت او سرجشمه می گیرد. از جایی نیامده اشتت: یس نه شرقی است 
برکت زیتون» سوخت این چراغ است. انسان نورانی» این نسخه اصلی و 
جاودانی انسانیت» هم روشن است و هم روشنی بخش. و چنین انسانی 


روشن نموده 9 راه می نماید. جه خداوند بر هر کار آگاه و تواناست. 
۵- پیوندداشته‌باشید ! 


‌» ۹( 
و رابطوا 


(پیوند داشته باشید!) 


ن ول هگا وا ات تساه نا تا تیان 


هستی است که انسان می شود. هر پدیده ای که در عالم ظهور يافته 


آیه ۲۰۰سوره آل عمران؛ يا ها آلذدین منوا اضبروا وضابروا ورابطوا واوا الله للم 
تفا 71 ن 


(v) 


و٣‏ 
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است با ارتباط با دیگر عناصر و دیگر بدیده هاست که موجود | بدون 
ارتباط چیزی وجود ندارد و رنگ هستی به خود نمی گیرد. حتی در 
حوزه ی معانی هر آنچه را که ادراک می کنی با درک ارتباطش با اجزاء 
دیگر است که شناخته می شود. خود زندگی با ارتباط انرژی هاست که 
شکل می گیرد و جریان می یابد. دانش ما در ارتباط با انواع دانسته 
هاست که دانش می شود. ارتباط یک واژه ی صرف نیست» یک واقعیت 
حیاتی و جهانشمول است و همه چیز از ماده و معنا را در بر گرفته است. 
حتی در فلسفه که علمی کلی است اگر ارتباط بین مفاهیم وجود نداشته 
باشد» اصلاً فلسفه ای وجود نخواهد داشت. در روانشناسی با فهم ارتباط 
احساس و ذهن و رفتار است که ناهنجاریها شناخته می شود؛ نحوه ی 
ارتباط شخص با خودش, با جهان پیرامونش. با دیگران. در اقتصاد و 
اجتماع و خانواده نیزه وجود ارتباط است که به آنها حیات و بالندگی می 
دهد. در پزشکی از نحوه ی ارتباط بخش های مختلف بدن است که 
تعادل دانسته می شود و بیماریها تشخیص و راه درمان مشخص می 
گردد. بدن یک شبکه ی ارتباطی زنده و پویاست. در میدان های نبرد. 
این ارتباط حیاتی مابین نیروهاست که باعث توان فزاینده و ظفر می 
گردد... ای دوست. هر چیز در هستی از ارتباط زاده می شود. و با 
ارتباط بقا می یابد. حذف ارتباط در زندگی» یعنی مرگ. برای آدمی توجه 


(۸) 


انزواء تن دادن به نیستی است. به جهل و ناآگاهی است. و این ارتباط در 
همه زمینه های حیات است. و می بینی که در آیه نیز نمی فرماید که 
ارتباط با چه چیز مشخص. به عبارتی مفعول و متعلق فعل را ذکر نمی 
کند. زیرا نیک می داند که ارتباط سازنده و حیاتی. در همه ی مقولات 
زندگی مهم و اساسی است. آنچنان مهم که آن را با فعل "مر" بیان می 
فرماید: "رابطوا" در ارتباط با جهان هستی, تو در حال بده و بستان انرژی 
هستی. هر آن چیزی می دهی و چیزی می گیری. آن همچون دم و 
بازدم» حیاتی است. در روند زندگی» برخی رابطه ها کمرنگ می شوند و 
برخی پر رنگ. برخی روشن و بارز می شوند و برخی خاموش و به خفا 
می رود. کم و زیاد. مرئی و نامرئی می شوند اما از بین نمی روند. روابط را 
می توان تنظیم کرد اما نمی توان آنها را مطلقا از میان برد .این ناممکن 
است. حتی اگر کسی را نبینی اما او در ذهنت باشد باز روابط وجود دارد. 
شبکه عظیم و پیچیده ارتباطات هستی, تا زندگی هست. همواره وجود 
دارد .پس به مقوله ارتباط آگاه شو و آن را به بهترین وجه پاس بدار. 
خود را با جهان آفرینش بیگانه مکن و عشق و محبت و خیرخواهی را 
زیربنای روابط خود کن. 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


۶ وج 
درباره یأجوج و مأجوج » مفسران در طول تاریخ سخنان و اقوال بسیار 
گفته اند. قصد ما در اینجا تکرار حرف های گفته شده نیست بلکه بیان 
نکته ای دیگر است. یأجوج و مأجوج هم خانواده اند و هر دو از یک 
چشمه ی گندیده سیرآب می شوند و آن خشونت و نافههی است. “المَاح” 
همچنان که در القاموس المحیط آمده. “احمق مضطرب" را گویند. بی 
شعوری که پر از خشونت و ستیزه جویی است. تلخ است ."جاج" است. 
اهل صلح و سلام و فهم و مراوده نیست. زیر بار حرف معقول نمی رود و 
تنها برداشت خشن و سلطه گرانه خود را پی می گیرد. از این منظر 
یأجوج و مأجوج به کسانی اطلاق می شود که خشونت و بدفهمی در 
ضمیر ناخودآگاهشان نهادینه شده است. و چون این اوصاف ذمیمه 
فرصت بیابند از هر موقعیتی سرازیر شده و کالبد آدمی را در اختیار 
گرفته و خود را بارز می کنند. ظهور و کثرت چنین موجوداتی از منظر 
قرآن. از نشانه های قیامت. یعنی از مرحله ای از حیات به مرحله ای 
و اتف راشف سالک و امل افیت که مات انش کا 
خفته در تاریکی های اعماق وجود. و عالم محسوس. سدی می سازد تا 
زندگی از جریان طبیعی خود منحرف نگردد. اما این سد همیشگی 


ادر سوره کهف آیات ٩۳‏ تا ٩۸‏ و دیگربار در سوره انبیاء آیه‌ی ۹۶ در قرآن از یاجوج و ماجوج 
سخن به میان آمده‌است. 


نیست! چه لایه های وجود آدمی بالاخره یکدیگر را در هم می نوردند. 
انرژی مخرب را با مراقبه ای جانانه تبدیل به نیروی محبت و همدلی 


نماید. دقت کن که قرآن می فرماید؛ “يأجوج 9 مأجوج تا و این 
فساد در خشونت و نافهمی آنها نهفته است. خداوند همه ی ما را از 


۷- لمقمنیر ولمقمنات ” 
موّمن در معنای حقیقی اش ريشه در "مانت" دارد. این یعنی؛ مؤمن 
کش ات که ها ام امانت رنه اه ام برخوردار :از نور ال است: و 
أبن تور افع تشه وه و تاره سفنت و قفا از این زوت که 
پیامبر (ص) فرمودند: “مؤمن با نور خدا می بیند"". 

این نور زنده و آگاه. موجب اتصال سالک به مبداً هستی است. ذرات 
نورانی منبعث از نور خدا چون دانه هایی زنده. و همگی حاوی حیات و 
آگاهی است. چه نور ایمان» نوری فزاینده است “فزادهُم ایماناً" از کارهای 
مؤمن این است که او همچون برزگری بذر نورانی را در زمین های مستعد 
وجود آدمیان می کارد تا باغ خدا گلستانی شکوفا گردد .گلستانی که از 


کهف.آیه ٩۴‏ 
ا الأنوارء مجلسی. محمد باقر بن محمد تقی» محقق | مصحح: چاپ: دوم ج ۶۴ ص ۰/۴ 
باب ۲ء ح ۲. 


(۱۰۱) 


و٣‏ 
مکی نکات قرانی جلد چهارم 


عمق وجودشان سر بر می آورد. او این مهم را با کلمات طیبه اش» با نگاه 
روحش» و با حسن سلو کش به انجام می رساند. مؤمن هر کس را نگویند . 
تنها آن که این نور را چون امانتی داراست. مؤمن است که خود نشانه ها 
دارد و ما در کتاب کلمات بارانی و برخی مقالات دیگر به آن اشاره کرده 
ایم. پس آن باورمندی را که فاقد چنین نوری است مسلمان گویند و 
مؤمن ننامند. موّمن آن است که دانه ی نورانی را دریافت و خالصانه 
مطیع امر حق است. برای فهم بهتر و دقیق تر آیات قرآن کریم» یک 
سالک باید به خطاب های آیات دقت نموده و آنها را خلط ننماید. باید 
بداند که خطاب هر آیه به چه کسی و در چه کیفیتی است .چنین 
خطاب آیاتی که به "مومنین و مومنات" است هر کدام اشاره به معنایی 
خاص و به قلمرو وجودی همان مخاطب دارد. 


۸-هدایتماست برای‌منقین. 


"هدی ا e‏ و 


که در مقام “نه خواستن" و “نه نخواستن" سکنا دارند. هم آنان که داشتن 
ها و قاشتن ھا ا شان علی اس وه است این کا ای کا که 


بقره»‌آیه۲ 


0۰ 


می خواهند دنیا را ببلعند. برای آنان که پر از حرص و طمع دنیوی و پر 
از خواهش داشتن اند. هدایت نیست همچنانکه آیاتش برای اهل ایمان 
شفاست و برای ظالمین شفا نیست؛ "لا يَرِيد الظالمین إلا خساراً". 
ظالمین اگر شفای قرآنی بخواهند باید دست از ظلم خود بر دارند. غیر از 
این باشد هر چه بیشتر به قرآن بپردازند خسارت بیشتری خواهند خورد 
و به گمراهی بیشتری دچار خواهند گشت .زیرا این کتاب "یْضل من 
یغاد " نیز هست: چه کتاب خداء کتاب :دیا طلین نیست. آن کتاب 
آزادسازی است. کتاب رهایی است. و “هدی” هر هدایتی را نگویند. 
"هدی" آن هدایتی است که تو را به حیرت راهتمایی می کند. تو از 
چنین هدایتی حيرت زده می شوی. “هُدی” تو را از ميان همه ی انرژی 
های مخرب و همه ی فریب ها و بازدارنده هاء به شگفتی عبور می دهد و 
از شبکه ی تار عنکبوتی دنیا می رهاند. با “هُدی” بن بستی وجود ندارد. 
زیرا در هر موقفی راه هایی را می گشاید که به مخیله ات خطور نمی 
کند. "هُدی" نیرویی زنده و هوشمند است. راه شناس و مقصدشناس 
است. آن که کلمه ی زنده ی "هدی" را دید آن که دریافتش نمود» جان 


9 


به سلامت برده است 9 نور رهایی بخش ۳ دیده است .“ھدی' هدایتی 


اسراءآیه۸۲ 


آرعد.آیه ۲۷ 


(1۰۲) 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


آن است که ذهنش به چیزی چنگ نمی زند و برده ی خواهش های 
نفس نمی گردد .متقی اهل مشاهده است. می بیند و می گذرد. او هرگز 
در هیچ موقفی از مواقف دنیا جاخوش نمی کند و دل نمی بندد. 
4-_خشنودی‌خد. 
"یهد به الله من انب رضوانة سَبّل السّلام "" 
(خداوند به واسطه ی قرآن. هر کس را که خشنودیش را پیروی کند. به 
هات صلح ورسلافت»هذایت مین کی 


عجب آیه ی فهیمانه و زیبایی! دقت کن» ببین به چه اشاره می کند: 
کسی که طالب خشنودی خداوند باشد به راههای صلح هدایت می شود! 
حتی نمی گوید؛ به یک راه! بلکه می گوید؛ به راه هاا در چنین کیفیتی 
همه ی راه ها به صلح ختم می شود. این یعنی نور صلح و سلام. تمامیت 
تو راء همه ی جوانب وجودی ات را روشن می کند در این کیفیت. ۳۶۰ 
درجه پیرامون وجودت روشن به صلح و سلام می شود. از هر سو که 
بروی» با صلح و سلام روبرو می شوی. صلح و سلام نوری است که از 
درون تو میجوشد و فوّران می زند. پس جهان هستی نیز با تو از در صلح 
و سلام خواهد آمد. و نکته همین است. جنگ و ستیز و کشتار» خواست 


مائدهآیه ۱۶ 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 
ES E E a E SS a‏ 
رفتار نمی کند. این محال عقلی است. خشنودی خداوند» صلح و سلامت 
است و جز این نیست. اکنون بیا معنای آیه را از منظر برهان خلف 
ببینیم؛ "آنان که خشنودی خدا را نخواهند به واسطه ی همین قرآن به 
راههای جنگ و ستیز کشیده می شوند." و این خطری است که جهان 
امروز را به شدت تهدید می کند. ای دوست. اصل. صلح و سلام است و 
اا رشق ی اک انیت سم لاش مق اسلام ارس 
خداوند دوست ندارد که مخلوقاتش به جان هم بیفتند و همدیگر را تکه 
تکه کنند. چنین طرز تفکری الهی نیست. شیطانی است. خداوند می 
E‏ یت 


آنکه در زندگیش. صلح و سلام در اولویتش نیست و همواره به آن 
تحت عنوان گزینه های درجه ی چندم نگاه می کند بدون شک از تعالیم 
عالیه اسلام به دور افتاده است. روزگارانی که در آن واقع شده ایم بیش از 
هر زمان دیگر نیازمند مداراست. نیازمند صلح و سلام است. ای دوست. 
را که در کتب تاریخ. به عنوان پیروزی خوانده ای» يا از دست رفته اند و 


یا به چیز دیگری تبدیل شده اند. هیچ سرزمین فتح شده ای به دست 


'نساءآیه ۱۲۸ 


(۱۰۵) 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


فاتحان اصلی اش نیست. جنگ ماند گاری نمی آورد .صلح ماندگاری می 
آورد. ای دوست. پیروزی واقعی» پیروزی ماندگار و همه گیر است. و آن 
تنها و تنها با نیت خشنودی خداوند میسر می شود. و خشنودی او صلح و 
سلام است. یک مسلمان جنگ طلب نیست. نمی تواند باشد. زیرا جنگ 
طلبی با روح متعالی و مغز اسلام سنخیتی ندارد. چه اسلام از عشق و 
تسلیم ريشه گرفته و پیامبرش رحمة للعالمین است. 


۴۶۰-پس‌نابودباد... 


”فقتل کیف قك «٩‏ 
(پس نابود باد آن نقشه ها که کشید!) 


در اینجا نکته ای ادیبانه در کار است» دقت کن! فَتل فعل مجهول است و 
آن به معنای “کشته شد" است. گاه معنای دومی نیز به فراخور حال از 
آن می گیرند که به مفهوم “مرگ بر او باد” است. اما اینها همه معانی 
ابتدایی و تا حدی دور از حقیقت و ذات آیه به نظر می رسند. از وجهی 
دگر می توان گفت؛ این آیه. به نکته ی لطیف تر دیگری نیز اشاره دارد. و 


معنا؛ “یف فذر" در مقام نائب فاعل است و تقدیراً مرفوع. این بعتی؛ 


'مدثر»آیه۱۷ 


(۱۰۶) 


سخن از مرگ شخص نیست» سخن از نابودی نقشه های تاریک و مخرب 
اوست. اشخاص چه بخواهند چه نخواهند همه نابود می شوند. آنچه مهم 
اشت افکار و طرخ ها و اشفا ها تارنک و شبات ری ارت که 
از خود بجا می گذارند. مجموعه باور هایی که مضر جان و روح نسل های 
رس ايآ یرای اشیی باق اس اون اه این دم که 
شخهای اقلا تکیرو عصهاات مس ام ها تیا اد هه 
دوره ای از بین برنده ی آنهاست .از این رو این آیه دوبار پشت سر هم 
در سوره مدثر تکرار می شود. چه حق را نمی توان پوشیده نگه داشت. 
نمی توان با طرح ها و اوهام پلید از میدان بدر نمود. آن چون خورشیدی 
است که هر روزه وجودش را با طلوعش فریاد می زند. و یادت باشد که 
انسان تسلیم شده. به طرح و نقشه ای احتیاج ندارد. چه او طرح الهی را 
پذیرفته و همواره هماهنگ با جریان حیات به پیش می رود. انسان الهی؛ 
خالی از نقشه های ذهنی و رها از افکار و اوهام بشری است. و دقیقاً از 


این روست که زندگی اش روان و بدون بن بست است. 


)۱۰۷( 


۳ : 
11 نکات قرانی جلد چهارم 
۶۱- واپسگرایےتمام. 


آن طمس وجُوهاً فنردها علی آدبارها!" 


(صورتهایی را محو کنیم و به پشت سرشان بازگردانیم!) 


عحب آبه 6 حکیمانه ای! عحب تصویرسازی هنرمندانه ای! دقت کف این 
عدّه صورتهایشان از روبرو معلوم نیست. زیرا چهره هایشان را به پشت 
سرشان برگردانده اند اصورتهایشان پشت سرشان است نه جلویشان! این 


یعنی یک واپسگرایی تمام. 


کسی که صورتش پشت سرش است یعنی همواره گذشته را می بیند و 
اران اكد و کته مرو ن اش اسان ساره ها 
زنده نیستند. لایق حیات پیش رو نیستند. اصلاً آن را نمی بینند. زیرا 
غرق در گذشته و مجذوب آنند. پس خداوند نیز صورتهایشان را که قوای 
مُد رکه شان است به همان طرف که دوست دارند. بر میگرداند! زیرا 
"حال" زیرا"زنده بینی * تنهالایق فرهیختگانی است که با جریان حیات 
سیر می کنند. همان کسانی که صورتهایشان حقیقتاً رو به زندگی واقعی 


آنساءآبه ۴۷ 


۳۲ -آن‌دهزدهمچشمه. 


"و آوحینا الی موسی اذاستسقاهٌ قَومُهٌ آن اضرب بعصاک الحجر فَانبَحَسّت 
منة اثتتا عشرة عَيتاً قد علم كل ناس مَشریم "" 

(و هنگامی که قوم موسی از او خواستار رفع تشنگی شدند؛ ما به موسی 

وحی کردیم که عصایت را به آن سنگ بزن !آنگاه دوازده چشمه از آن 


جوشید و هر گروه. آبشخور خود را دانستند!) 


واضح است که اینجا سخن از آب معمول نیست. چه مردمان همه با یک 
آب سیراب می شوند! جوشش دوازده چشمه اشاره به طریقت های وصلی 
است که هر کدام برخوردار از محتوای خویش اند زیرا طریق وصل هر 
گروه از سالکان» متناسب با جوهره ی وجودی خودشان است. این یعنی؛ 
هر کس از مسیر سرشت و فطرت الهی خویش است که واصل به حق می 
گردد. شاید بهترین تعبیر را "حقایق التفسیر" سُلّمی» در روایتی از قول 
امام رضا(ع) بیان کرده است: 


۲ ۳ 


ز معرفت دوازده چشمه جوشید و اهل هر مرتبه به چشمه ی خویش 


گسیل شد؛ اولین چشمه. توحید. دومین چشمه بندگی و خشنودی به 


اعراف»آیه ۲۴۹ 


)۱۰۹( 
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ان» سومین چشمه اخلاص و چهارمین صدق و راستی. و پنجمین تواضع 
و ششمین رضایت و تفویض ام هفتمین آرامش و وقار. هشتمین 
سخاوتمندی و اطمینان به خداء نهمین یقین و دهمین چشمه آگاهی. 
بازدهم چشمه ی محبت. و دوازدهم چشمه ی آنس و خلوت است. هر 
سالک به چشمه والاتر نظر دارد و چشمه به چشمه عروج می کند تا به 


اصل واصل شود و حق در او محقّق گردد". 
۳ -چراخداباماحرفنمےزند؟ 


”و قال الّذِين لا یعلَمُون ولا بُكَلْمَنا اه "* 


(و جاهلان آبه تمسخر] گفتند؛ پس چرا خدا با ما حرف نمی زند؟!) 


خداوند هر گاه که بخواهد و با هر کس که بخواهد سخن می گوید. 
کیست که یارای جلوگیری از متکلم بودنش را داشته باشد؟! وحی اگرچه 
منقطع شده و لزومی به دینی جدید نیست. اما این به معنای سخن 
نگفتن خدا نیست. خداوند به هر شیوه ای که بخواهد و هر زمان که 
بخواهد. سخن می گوید و متکلم بودن از اوصاف ذاتی اش است. نکته 
اینست که آیا همه ما گوش شنوا داریم تا سخنانش را که آن به آن در 


هستی جاریست» بشنویم؟ روزی در طبیعتی زیباء برای تفهیم همین 


بقره.آیه ۱۱۸ 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 
نکته» به برخی از دوستان گفتم که هر کدام تکه سنگ پا چوب و فلزی را 
بردارید و به هم بزنید. آنها همین کار را کردند و در میان آن سر و 
صداهای دلخراش» من زیباترین جمله ای که بر زبانم آمد را گفتم. آنگاه 
از دوستان پرسیدم که الان چه گفتم؟! پاسخ معلوم بود؛ هیچکدام شان 
در آن غوغای صداهای ناهنجار چیزی نشنیده بودندا پس گفتم. حال 
مشخص شد که چرا ما نمی شنویم؟! آن سر وصداهای برخورد چوب و 
سنگ و فلزء تمثیل اوضاع ذهن ماست! در سر و سینه‌ی ما پر از صداهای 
ناهنجار است. پر از فکر و خیال است. پر از تضاد و درگیری است... با 
این وجود چگونه انتظار داریم چیز لطیفی را بشنویم. امروزه بشر دچار 
بیماری ناشنوایی است. اگرچه خود بپندارد که می شنود. به واقع او جز 
صدای خودش راء جز برداشت خودش راء جز قضاوت ها و پیش ذهنی 
های خودش را نمی شنود. او آماده ی شنیدن حقیقت نیست. و تا وقتی 


)۱۱۱( 


و٣‏ 
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۴ -انسان نورانے۔ 
”مَطلّع لفجر !" 
(محل طلوع نور سپیده دم!) 


"مطلع " محل طلوع است و آن در قاموس باطنی. "انسان نورانی" 
نسخه ی اصلی انسانیت است. نور حیات و آگاهی از او طلوع می کند. چه 
ات کفهایا چ اخار E e‏ مایم مه وس | هه 
تا ار ان GOES‏ ای خی و 
اس ایو غ ا کی کی فافش کف تایه 
دریافت دارد» و از آنجاست که دیگر سالکان را در بر می گیرد. نور خالص 
تا او و به اوست و داده های نورانی از این مرکزیت است که دیگران را 
منور می کند. در فضای آسمان بیرون: نه مغربی است و نه مشرقی. آن 
چه که تصور می کنی. حاصل گردش زمین است. و الا نور هميشه هست 
و برایش صبح و شبی وجود ندارد. برای خورشید. چه طلوعی و چه 
غروبی؟! اما برای ما که اسیر چرخش روزگاریم» طلوع و غروب. موجودیتی 
نمایشی دارد. از این رو هر سالکی که خالی شود و چون اينه ای شفاف 
گردد. و به شبکه ی نورانی و فراگیری که از عمق وجود "انسان نورانی " بر 
خاسته. متصل شود. نور "سلام" را بالتبع به وجود خود کشانده است. 
سالکان حق» در چنین فجری به روشنگری نائل شده و خود نورانی می 
گردند. 


اجه 71 
قدرایه‌۵ 


)۱۱۲( 


۵ -تعلیم شب وروز 


ورب لد E‏ بت مج 2 ۱2« 
رب انی دعوت قومی یلا و نهار 


(پروردگاره من قوم خود را "شب" و "روز" آبه توحید] فرا خواندم !) 


این جمله ای است که نوح (ع) در گزارش کارش به رب" اش می گوید. 
نکته اینست؛ چرا او "شب" و "روز" را بصورت خاص و مجزا نام می برد؟! 
اگر قضیه صرفاً اشاره به زمان و معنای متعارف آن بود» می توانست بگوید 
که "هر زمان یا مدام آنها را دعوت می کردم" اما او کشب " و "روز" را به 
ظرافت از هم تمیز می دهد! به نظر میرسد که او در جمله اش به این 
اشاره دارد که دعوتش در دو قلمرو آگاهی بوده است و ظاهر و باطن را 
شامل می شده است. این یعنی؛ جنس آگاهی های "روز" از نوع آگاهی 
های "شب" نیست. در "روز" خودآگاهی های ذهنی حاکم است و در 
قب اکاک ها رفص یی شاه ههام خب اتو دک ار 
به عالم روح. تعلیم "روز" با زبان ذهن است و تعلیم "شب" با زبان روح 
است و نیازی به مواجهه و حضور جسمانی ندارد. به عبارتی؛ نوح» دو 
تعلیم داشته است یکی دعوتی بر اساس منطق ذهنی» و دیگری دعوتی 
اسراری که با زبان روح بوده است .دعوت دوم. به "شب" از آن یاد شده 


است. قرآن نیز دریافت شبانه را خصوصاً یک سوم پایانی ان راء موعدی 
نوح»آیه ۵ 


۱۱۳ 
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خاص می داند. از این منظرء مراد از "روز" و "شب" دو آگاهی با دو زبان 
و دو منطق و زمینه های مختلف است و پیامبری چون نوح این نکته را 
به خوبی واقف است. چه توحید حقیقیء توحیدی است همه جانبه که 


بايد هر دو قلمرو ظاهر و باطن را فرا گیرد. 
۶-بساط زمین!. 


“و الله جعل لَكّمٌ الارض بساطاً" 


(و خداوند زمین را برایتان گسترده نمود!) 


گستردگی تمام چیزهایی است که در این زند گی در اختیار تو گذاشته 
اند. تو دارای استعدادها و توانمندی های بزرگ و کارآمدی. نیروبی 
شگرف در انسان به ودیعت نهاده اند که با دستیابی به آن» زندگی از این 
تنگی و تاریکی و کرختی به در می آید و کیفیت حیات به گونه ای دیگر 
رقم خواهد خورد. این ذهن محدود بشر است که او را محدود کرده است. 
وقتی مرتب به خودت تلقین کنی که نمی توانی, پس نخواهی توانست. 
ندیدن هاء نشنیدن هاء نیافتن ها و بسیاری از ضعف های دیگر» محصول 


ذهن بسته و تاریک ماست. سلوک برای رسیدن به اقتدار درونی و 


ا 7 
نوح.ایه ۱۹ 


)۱۱۴( 


خداداده است. و چون این شود. خواهی دید که زمین تو و زمینه های توء 
بسیار گسترده تر از آنی است که به تو تلقین شده است. نگاهت را وسیع 
کن. زمینت را وسیع خواهی یافت. با تغییر نگاهت زمین تو نیز تغییر 
خواهد کرد و به وسعت الهی اش نمودار خواهد شد. زیرا خداوند آن را 


وسیع آفریده || 
۷_قآنخوان‌حقيق. 


۳ جک فلا ص 


(بزودی تو را وادار به خواندن می نماییم» پس فراموش نکن !) 


قرآن خواندن» کار خداست. در اصل این خداست که قرآن می‌خواند. از 


هم به خواندن وادار می کند. ما در بهترین شرایطش از خواندن او تبعیّت 
می کنیم؛ “اذا قرآناه فاتبع فرائه " (آنگاه که ما خواندیم تو هم از آن 
خواندن پیروی کن!) این که گفتم نکته ای واقعی و تجربه شده است. 
تشبیه و استعاره نیست. قرآن خوانان مقرب الهی. گاه هنگام خواندن 


قرآن. به ویژه در دل شب‌های سکون و تسلیم» آوای قرائت لطیف و 


اعلی.آیه ۶ 
"قیامه‌آیه۱۸ 


)۱۱۵( 
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مسحور کننده ای می شنوند که چند آیه جلو تر از آنها در حال خواندن 


است. خواندنی که این جهانی نیست. 


ای دوست. آنگاه که توفیق خواندن یافتی. تصور نکن که این توبی که 
ابتدا به ساکن میخوانی بلکه این اوست که آیاتش را از لب و دهان تو به 
ارتعاش وا می دارد. *سنقرتک فلا تنسّی" (بزودی تو را به خواندن وادار 
می‌کنیم» پس فراموش مکن!). بدان که کلام الهی» خواندنی الهی می 
طلبد. یک ارتعاش هماهنگ. که زبان و ذهن و قلب را یگانه می کند. 
ارتعاش چنین خواندنی است که بر ارتعاشات جریان زندگی ات بهترین و 


شفابخش ترین تاثیرات را خواهد گذاشت. 
۸ باهمس‌انتان پسندیده‌زندگ یکنید. 


وو ا ي ت ر ^ .امس 
عاشروهُن بالمَعروفٍ 


(با همسرانتان» پسندیده زندگی کنید) 


قرآن» زندگی کردن بر اساس زور و اجبار را مردود می‌داند. از منظر 
قرآن» یا زندگی کردن بر اساس غرف و خوبی است؛ *عاشروهُن 
را ATER 4 A‏ اه 2 


نساءآیه ۱۹ 


)۱۱۶( 


وادار کردن دیگری به زندگی با زور و ارعاب و تهدید خلاف شأن 
انسانی و خلاف مشی قرآن است. زیرا قرآن به کرامت انسانی و حق 
انتخاب افراد حرمت می نهد. چه نیک می‌داند که زندگی های بر اساس 
تهدید و اجبار موجب تخریب روح و روان و باعث بروز بیماری های روان 
تنی عدیده است. خانه ای که چنین فضای تاریکی بر آن حاکم باشد. 
دگر کانون سکون و آرامش نیست و ادامه چنین زندگیهای پر تنشی» بر 
E E‏ عیام که E‏ شیم کین راید 
سلامت و امنیت آن را به خطر می اندازد. زیرا جامعه ی سالم در گرو 
وجود افراد سالم است. و فرد سالم فردی است که دارای ذهن سالم و 
E‏ و ان مهس کف و 
خوبی و مهربانی زندگی کنید. و یا به لطف و نیکی و احسان از یکدیگر 
جدا شوید. چنین طریقتی "بین الخسنیّین" است. یعنی هر کدام که به 
وقوع بپیوندد. خير است و خداوند وعده داده که خیرش را نصیب طرفین 
کند. این بدان سبب است که خداوند. جنگ و ستیز و کشمکش و زور و 
ERS aS EAE o Î‏ 


,^ ۲۶و 
خير " (صلح بهترین است). 


اطلاق آیه۲ 
'نساءآیه ۱۲۸ 


۱۱۷ 
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4۹ جایگاه‌بلندمرتبه! 


"مکاناعلیا 2 


جایگاه بلندمرتبه ! 


زنده و اسراری انشا پر از خداست و خداوند در قرآن در باره اش می 
فرماید: “و رقْعناةٌ مَکاناً لیا" (ما او را به جایگاه علی رفعت دادیم!). این 
یعنی هنوز زنده است و چون عیسی(ع) که او نیز رفعت يافته. در قید 
حیات به سر می برد ."مکاناً عَلاً” حکایت ها دارد! جایگاهی اسراری که 
هر کسی را بدان راه نیست. جالب است بدانی که خود امام علی (ع) نیز 
در خطبه ای می فرماید: “نام من در تورات ایلیاست”. چه پیوندهای 
شگفتی! تو گویی روحی مقتدره دوره به دوره راهبری سالکان الى الله را 
متناسب با مقتضیات زمان و مکان عهده دار است. اسرار عجیبی دارد این 
آیات و این رجعت هاء و ذهن بشری ما چگونه به کنه آن آگاه شود» اگر 
لطف حق یار نباشد؟! او همچنانکه سوره صافات اشارت می کند؛ عاشق 
"حسن الخالقین” غیور به توحید و نگهبان کلمه “لا اله اّا الله” است. 


تیان اس ار اھ کک در ایغ لاس یامد نوت 


مریم»آیه۵۷ 
طوسیء حمزه» الثاقب فی مناقب» انصاریان» دوم ص ۲۷۱. 


)۱۱۸( 


المقدس " را "ایلیا" نیز گویند. پیامبر اسلام (ص) نیز در حدیثی رمز آلود 
به مسجد ایلیا اشاره کرده‌اند: "تما افر الى ثلاقة مساجد: مسجد الك 
و مسجدیء و مسجد ایلیاء . (سزاوار است که تنها به سه مسجد سفر 


۰ -ظلم‌باغ!. 
کل الجنتَین آثت أَكُلّها و آم تظلم منة شیک "* 
(آن دو باغ بی هیچ ظلمی میوه شان را می‌دادند!) 


هر هد منکن eA E‏ 
قرآن» ظلم کردن فقط به آن معنای متعارفی نیست که دانسته‌ای. باغ هم 
می تواند با میوه ندادنش ظالم باشد. هر چیزی که در مسیر درستش قرار 
نگیرد» هر چیزی که بر راه رشد و تعالی خداداده اش نباشد. بی شک 
نتیجه ی مفید و ارزنده نخواهد داشت. و بجای آن که ثمره اش را بی کم 
و کاست دهد. خارج از فایده و بلکه مضر خواهد بود. ای دوست. هزینه 
کردن و وقت گذاشتن برای طرح ها و اندیشه‌های بی ثمر. حماقتی 
نابخشودنی است. از منظر آسمان» هر درخت میوه‌ای که میوه ندهد چه 


بسا به هیزم تبدیل شود. بدان که دانه‌ی عشق راء میوه‌ی عشق باید. 


۱ 
کهف.آیه۳۳ 
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هت رت مهو هقی شا 
تنگاتنگ قرار دارند. آنگاه که انديشه های نیک درون به عشق بارور شوند 
و با آب همت سیراب گردند. نور آگاهی بر خواهد جهید و بیرون نیز به 
تبعیت از درون» میوه اش را به عیان بارز خواهد نمود. 
۷۷-رابطه‌روح وکلمه. 
"کلمت .. و روح مه "" 
EA)‏ 
او با "کلمه" ظهور می یاب. قرکب اش "کلمه" است. تا وقتی چیزی 
نگفتی» "روح" در تهی مجرد خویش به سر می برد. هیچ شکلی ندارد. 
عل ده له کی ار ا و از هاش 
شکل و فرمی کارایی خود را دارد. "کل یِعمل علّی شالتّه " شکل کلمه 
در سطحی‌ترین ظهورش در زبان است» مخفی‌ترش در ذهن است. و 
آخفی اش در توجه قلب است. و عمیق‌تر از آن شکلی ندارد. وقتی "کلمه" 
از اعماق وجود صادر شود. آن حامل روح است که با ضربآهنگ نفس 


بیرون داده می‌شود. چنین کلمه‌ای» کلمه‌ای قدرتمند و بسیار کارآمد 


نساءآیه۱۷۱: يا هل الکتاب لا تغلوا فى دینکم و لاتَولوا على اللّه إلا احق انم المَسیح عیسی 
ابن مریم رَسُول الله و کلمته آلقاها إلى مریم و روخ منه فامنوا بالله و له و لا تقولوا لاه 
انتَهوا خَيْراً کم ما ال له واحد سْبْحانة آن یَکون لَه ون لَه ما فى السّماوات و ما فى الأرض و 
اسراءآیه ۸۴ 


)۱۲۰( 


مجموعه نکات قرآنی ۳4 
است. زیرا تاثیری انکارناپذیر بر پدیده های دیگر دارد. دقیقاً از این روست 
که کاملان واصل کم سخن می‌گویند و وقتی سخن می‌گویند بشدت 
مراقب کلمات خود. و شکل و فرم و حتی لحن آن هستند. زیرا نیک 
می‌دانند که این کلمات. زنده به روح و ظهور یافتنی‌اند. پس مراد از 
کلمه‌ای که قرآن قائل است؛ وجودی زنده و دارای ظهور است و آن با 
کلمه‌ای که اهل لغت می‌گویند متفاوت است. ترجمه ی مناسب برای 
آنچه که اهل لغت می‌گویند "واژه" است. 


۳۲-شکل وعمل. 
(هر چیز بر اساس شکل خویش عمل می کند!) 

بیایید این آیه را از وجهی دگر بنگریم. در این جهان هر چیز شکلی دارد. 
جماد. گیاه. حیوان» حتی احساسات و انديشه ها نیز دارای شکل خویش 
اند. و هر چیز بر اساس شکل خویش عمل می کند و تاثیر و تاثرش در 
هستی, متناسب با شکل و فرم خودش است. ما در جهان شکل ها و فرم 
ها به دام افتاده ایم. هر سو که بنگری. شکل و فرمی می یابی. حتی 
رژیایی که می بینیم دارای شکل و فرم خویش است. منظومه شمسی نیز 


اسراءآیه ۸۴ 


)۱۲۱( 


و٣‏ 
1 نکات قرآنی جلد چهارم 


ها امه ایب اروت مرن مات 
دارای شکل خاص خویش اند. شکل و فرم سلول عصبی با شکل و فرم 
سلول ماهیچه ای متفاوت است فلذا کارکردشان نیز متفاوت است زیرا هر 
چیز بر اساس شکل و فرمش عمل می کند. 

این شکل و فرم. هم محتوایی است و هم ظاهری. یک تکه سنگ گرد. 
ا وان هی فانک که سک اف ماوت انش ایا 
گفتم تا بدانی در این جهان. شکل ها و فرم های وجودی دست اندر 
یه ها ان که مان رف در تابر هام شم انم ملگ ها 
غیره می کشند. همه حاکی از تاثیر شکل بر روح و روان آدمی است. 
حتی شمن ها قبل از اينکه به شکار روند شکل شکار و موقعیت آن را در 
دایره ای بر زمین می کشیدند تا "روح" متوجه آن شود تا شکارشان 
تضمین شود و بعد از چنین مراسمی قدم به شکارگاه می گذاشتند. اینها 
همه بدان سبب است که از قدیم الایام می دانستند که روح" نسبت به 
شکل. حساس است و بدان توجه می کند. زیرا روح در ذات خود بی 
شکل است. پس به شکل ها و فرم ها جذب می شود. هر شکل و فرمی 
نوعی نقشه است. یک ماجراست. مکان و موقعیت و ورود و خروج دارد. 
شکل هر چیز در هر ماجراء بازگو کننده ی مکان و موقعیت آن است. 
سوره های قرآن کریم» مملو از شکل های خیر و رهایی بخشی است که با 


کلمات رسم شده اند. تصویرسازی ها از آسمانها و زمین» از بهشت» جهنم. 
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خلقت آدم. از پیامبران و ماجراهایشان. از وقایع سیر و سلوک. از باغ و 
نهر از خورشید و ماه. از جهان پس از مرگ از گلستان آتش ابراهیم. از 
عبور موسی. از پرنده زنده کردن عیسی و از شرق و غرب رفتن 
رالات مر هه دا ران ما ها مها ی وا سرد 
از این منظر هر که بتواند این شکل ها و فرم ها را ببیند و فهم کند. به 
واقع توانسته است آیات را ببیند و فهم کند. و آن که ببیند و فهم کند از 
همه ماجراها به سلامت عبور کرده است. زیرا از منظر باطنیء توجه به 
شکل های قرآنی و فهم آنهاء باعث آگاهی روح» و نجات روح از بسیاری از 
اسارت های دنیوی می گردد. در طول تاریخ» شکل ها و فرم هاء هم مورد 
توجه نیروهای الهی بوده اند و هم مورد توجه نیروهای مخرب و شیطانی. 
بسیاری از طلسم های ساحران بر اساس شکل و فرم ساخته و پرداخته 
و 

به این نکات اشاره کردم تا بدانی ما در جهان شکل ها و فرم ها زندگی 
می کنیم. یک سالک به شکل ھا و فرم ھا آگاه می شود و آنگاه از آنها 
رها می گردد. رها شدن از شکل ها به ویژه از اشکال مخرب» با مراقبه بر 
“بی‌شکلی” محقق می شود. آن که وجه خود را به آن “بی‌شکل لایتناهی 
مطلق” تسلیم کند. همه ی شکل ها و فرم هاء مادون او قرار می گیرند و 
از سیطره شان می رهد. توجه به خدای مطلق بی منتها اعجاز آفرین و 
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۳ بمان‌داشته‌باشید. 
“ءامنوا” 
(ایمان داشته باشیدا) 

"ایمان " به فکر نیست. ایمان به برداشت نیست. ایمان به آرزو و آرمان 
نیست. ایمان به این چیزها نیست. باور به فکر و برداشت و خیال و آرزو 
که E‏ نها کمی E E‏ 
ود فی ی اش یش کف 
اگرچه به تمامی درکش نکنیم. لذا ایمان امری واقعی است. پیوندی 
عمیق با زندگی و در *حال" است. از جنس "هست" هست. توقمی 
تس گرا OA E EE‏ باه بات فا ایتان ده 
باشیم. این دور افتادن از "حقیقت" است. ما همواره به آنچه که "هست"* 
به حقیقت زنده و جاری, ایمان داریم. ایمانی که قرآن می گوید از جنس 
"حیات" است. آن به معنای ایمان داشتن به حرفهای جور واجور و 
تفای لفات یی شای مت اکان هت ام تشک نتم ارم 

آن به آن نو می شود و پویاست. زیاد شدنی است "فزادهم یمان" پس 
چشمانت را باز کن و هستی و جربان حیات را هشیارانه بنگر. "زنده" را 
اا ا که درا هو الم لاله الا هو رای ناهد ات کر 
هیچ خدایی جز او نیست). مرده نجات بخش نیست. "زنده " نجات بخش 


که وه را اسان اتان 
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۴-کافت. 
لیس الله یکاف عبدة'” 
(آیا خداوند برای بنده اش "کافی " نیست؟!) 

تک تیاه فک شساز ارآ اوه E SN‏ اس 
بدان. این اسمی است که ۲۸ بار به عدد روزهای ماه قمری و به عدد 
حروف هجا در قرآن آمده است. یکبار به صورت اسم و ۲۷ بار بصورت 
فلا قرع ای کو ات شوه ام ای ای باق خی 
گذارد. آنگاه که آدمی پر از او شود "کافی" به ظهور رسیده است. با 
خداوند تو پر می شوی. نیاز به چیزی نداری. نقص و کمبودی احساس 
نمی کنی. زیرا جایی برای چیز دیگری باقی نمی ماند. و برای اينکه از 
خداوند پر شوی» لازم و ضروری است که پیش از آن خالی شده باشی. 
خالی از هر چیز. خالی از فکر و خیال و وهم. خالی از دانستگی ها و 
باورهای شرطی شده. خالی از وابستگی و دلبستگی. خالی از آمال پرستی 
آرزو پروری... و آنگاه و فقط آنگاه» پر از الوهیّت و رستگاری خواهی شدا 
"کافی " (۱۱۱) چون “الف” (۱۱۱) است. آغازگری توانمند است. درونش 
سرشار از خلاقیّت است. تو با "کافی" بی نیاز می شوی» سیر می شوی» و 


چشم و دلت از بازی ها و جلوه گری های دنیای هزار چهره رها می 
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۷۵-هخدا. 
"صراط اللہ ٩۱‏ 


راه خدا شبیه هیچکدام از راه‌هایی که می شناسی نیست. عرض و طول 
ندارد. چون راه های دیگر از جایی به جایی نمی رود. قابل اشاره نیست. 
از بس که ظاهر است. ناپیداست. از بس که بزرگ است. دیده نمی‌شود. 
خارج از سیطره زمان و مکان است. نمی توان تعریفش کرد و با تعریفه 
محدودش نمود. نمی توان آن را خرید و مالکش شد. نمی توان بر آن 
سیطره انداخت و تصاحبش کرد. انحصاری نیست. همه را هست. همه جا 
هست. اما هیچ جهت جغرافیایی خاصی ندارد. نه سر بالاست و نه سر 
پایین. نه به چپ می رود نه به راست. چرخشی هم نیست.. راه خداء بر 
زیت نی ی قفاوم دوز خن توس زا قح یا 
تسلیم محض. تبلورش» راستی و درستی. راهی وسیعتر از راه خدا نمی 
شناسم. برای همه جا دارد. به عدد نفوس خلایق است. بی بن بست. 
هماهنگ. زنده و پویا. راه خداء نور حیاتی است که از درون همه می 


گذرد. آن همچون شکوفه دادن و به گل نشستن است. 


آشاره به آیه ۵۲سوره شوریتصراط اه ی له ما فی الستماوات وما فی الأزْض أا آلی الله 
تصير الم 
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